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ور آمون موصوعات اع4ه سم 


پاسخآ نها 
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a‏ 
۲ بت‌ایثه‌العظمی آقای حاج سید علی بهبهانی 


نامقدمه و تحشه وتحرس 
بقام : علی‌دوانی 


7 باب حکمت ۱۳۳۵۹ 
2 ری 1 


اذاین کتاب یکهزار جلد بخواهش جناب آقای‌حاجآقا 
رضا عمادزاده اصفها نی‌جاپ وبعنوان دومین نشریه حسینیه‌ایشان 


دراصفهان برایگان دراختیاد علاقمندان به‌خاندان نبوت‌قراد می 


کرد 


مدمه کتاب صف<ه 
پرسش۱وپاسخ آن پیرامون <ق وباطل که درسوده دعدمثل زده شده ۹ 
« ۲ » داجع به تا ثیر مال حضرت خد بجه وشمشیر علی (ع) دد پیش فت‌اسلام ۱۹ 
د ۳ « جرا خداوند بریحیی وعیسی بر خود درود فرستاده‌است؟ ۳۱ 
و ۴ .و در بادء‌علت تقدیم پددآنو فر ز ندان بر بر دران‌وفامیل دد آیه۱ ۲سوده ۲۲ 
د ۵ « بیاعتباری کشف وشهودبءقید»‌صوفیه‌وادزش برهان‌عتلی‌در کشف واقع ۲۴ 
هد ۶ « تقسیم‌عقل‌به کلیوجز یو اعتباداددا کات آ نهاو پاسخ‌مدعیان نوف ۳۲ 
د ۷ « آیافرزندان بکناهان پددان گرفتاد می‌شوند ؟ ۳۸ 
د ۸ « چراقه‌ص‌انبیا ددقر آنمکرد ذکرشده‌ولی فرایش‌دینی‌باجمال وم 
د ٩۹‏ « قرآنشتمل بر مجمل‌ومحک ومتشابه‌است‌وبیان علت‌آن ۳۸ 
» ۱ د درباده‌بهتر ین فضیلت‌علی(ع) بااستفاده‌از آ به‌من‌عنده علم| لکتاب ۴۰ 
« ۱۱ د مگر حضرت‌سلیمان‌از آوردن‌تخت بلقیس‌ملکه سباعاجز بود ! ۵۱ 
د ۱۲ د علت‌عدمذکراسامی‌ائمه‌مصومین (ع) ددقر آن‌مجید ar‏ 
د ۱۳ « ددپیرآمون‌ولایتتکوینیو تشریمی ائمه‌طاهر ین (ع) ۵۵ 
د ۰۱« <« مناظره‌مادیوموحدداجم‌بایمان‌بماودای محسوسات ۵۸ 
د ۱۴ « مناظره‌باشخص هندی پیرامون نبوت خاصه ۵ 
د ۱۵ « ددمدعیان عرفان وسیی وسلوك ومقام عتل وعشق ۷۱ 
« ۱ « منظور از حبل‌الله درآیه واعتصموا بحبل‌الله کیست ؟ ۷۳ 
د ۱۷ « چگونه‌ممکن‌است نادان بردانا مقدم گردد ؟ ۷۸ 
د ۱۸ « اسلام آوردن على (ع) با خردسالی اومقبول است ۸۰ 
د ۱۹ « چراپیغمبر ولایت علی (ع) داماننه احکام دینی‌دوش‌نساخت ۸۱ 


۰ « صدیقوفادوق به‌عنی وافعی‌علی (ع) است ۸۳ 


بس له الر‌حمنا لررحیم 


خواننده‌محترم کتابی که‌هماکنون دردست‌شما قراردارد » مشتمل 
بر *۲ پرسش برامون موضوعات اعتقادی است که یکی از مراجع 
شیمه حضرت آ باه العظمی آقای حاج‌سیدعلی بهبهانی به آن پاسخ 
داده‌اند . 

| دن‌برسش‌هاأ وپاسخ آ ن بکبار درسال۱۳۳۴ شمسی باحجمی کمتر 
منتشرشد. چون‌اخی رآنباز به‌تجدید چاپ‌پیدا کر ووی ازطرف‌حضرت 
مو لف‌بها ینجانب سپرده‌شدتابا افر ودن‌چندیرسش ویاسخدیگرو اصلاحی 
درعباراتآن برای‌دومین‌بار چاپ ومنتشر گردد ۲ 

|بنجانب‌نىز سوالات‌راتحر یر نموده‌ویر سشپا ویاسخهای دن ی 
کههنوزچاپ نشده‌بود وچندپررسش که خودنموده‌بودم پس‌ازحك واصلاح 
بر آن‌افزودم . 

بعلاوه‌چون درآ نقسم ت کهچاپشده بود› چندیرسش وپاسخ ب کجا 
عنو ان‌شده‌بود › آنا را آزهم تفکيك نموده و صورت مستقلی‌در ا وردمو 
باحكواصلاح وتقدیوتاخیر» بطرزی که ملاحظه‌میکنید تنظیم نمودم . 

۴ 


1 1 2 


2 چ مد 


کسانیکه‌باآ یتال آقای‌بهبهانی آشنائی دارند وازتزديك بامعظم 
هو ری فووا وی اند که اورک ای که ا 
درفقه و اصول که‌رشته‌تخصصی هرمجتهد مرجع تقلیدی‌است » اصولا در 
مباحث عقلی و کلامی وحدیث وتفسر وتاریخ اسلام وادسات عرب نز 
صاحب‌نظر ودارایمطالعات وسیعی میباشند . 

درحققت نمو نه‌بارزی‌ازفقپا وبزرگان گذشته می‌باشندکه درهمه 
دانشپای اسلامی استاد ماهر وصاحب نظر بودند و در هر رشته کتابها 
ورساله‌هانوشته وداد سخن دادها ند . 

بہمین جهت این پاسخ‌ها نمیتواند معرف شخصیت علمی معظمله 
باشد. زیرا در سطح معمولی و بزبان ساده همگانی سئوال شده و پاسخ 
داده‌اند. مانیز چون اطلاع‌بر آن رابرای عموم‌سودمند می‌دانیم اقدام به 
تجدبدچاپ و انتشار آن‌می‌کنيم . 

کت بپای‌علمیو تحضقی | يشا ن که‌منتشر شده گو اه بارژی بر ای‌معرفی 
معظم لهاست»قدرت‌فکر وتنوع مطلب واحاطه سر شارم لف معظم به نحو 
آشکاری درآ نپا جلوه‌گراست : 

کتابپای مقا لات حو ل‌مباحت] لا لفاط درعلم اصولفقه, القواعد 
الکلیه دوجلد مشتمل بر ساگلمشتلف فقپی واسولی و کلامی کشفا لاستاد 
شرح حدیث «ابوالاسوددئلی» راجع به‌پیدایش علم‌تحو وادبیات عرب با 
اشاره‌مو لای متان‌علی (ع) اساس المجو بر آمون‌سساحث تحوودستور 
زبان‌عر بی » الاشتقاق درباره علم مشتق که از بحثهای جالب علم 
اصول فقه است‌مصاحالهدا بةو سایررسائل‌فقپیو کلامی ایشان‌نمو نه‌ای 

۵ 


ازطرز فکرواحاطه علمی‌این فقبه‌عا لسمقام مباشد ۱ 


علد ماد غاد 


کتاب‌اخیر ایشان‌که نام‌بردیم بعنی : مصماح الهدا ية پیرامون 
ولابت‌واثبات شایستگی حضرت امیر المؤمنین وسایرائمه معصومین (ع) 
از دودمان باك آ نحضرت » بکی‌از بپترین کت تحقبقی واتکاری در 
موضوع‌مربوط به‌ولابت وامامت‌است . بگفته مکی از دانشمندان سنی 
که این کتابرامطالعه‌کرده‌بود « ازصدراسللام تاکنون‌کتایی‌مختصربا این 
متانت وابتکار ورعایت جنبه عدل وانصاف ؛ در پاسخ اهل‌تستن واثبات 
حقا نبتهلمیت»صمت علیهم لسللام نوشته نشدهاست» . 

این‌کتابرا مو لف بزرگوار در سال ۱۳۶۲ هحری هشکامیکه در 
عتمات‌عالیات مشرف‌بودند وه نو بسندهاین‌سطو کدرا تموقع 
اوائل‌جوانی‌را میگذدانید ودر نجفاشرف مشغول تحصیل‌بود ؛ بخوبی 
باد داردکه انتشار آن‌کتاب درحوژه علمی‌نجف ومبان دانشمتدان‌واهل 
علم‌چه‌انیکاس مطلوبی‌پدید | ورد . بطوربکهاعجاب صاحبنظر ان‌وفقهای 
بزرگذرا بخو دمعطوف داشته‌بود . 

این کتاب بکبار توسط مرحوم سید محمدرضا شفیعی از علمای 
محترم‌اهواز وشاگرد مولف عالبقدر ترجمه گردیدوزیر نظ اینجانب 
پس از تحر یر بنام (شاهراه‌هدایت) چاپ ومنتشر شد.سپس درسال ۱۳۴۶ 
شوت شتا بوسله‌نو سنده‌تر جمه و تحشیه‌گر دید وینام فر وغ‌هدارت 
منتش ر شد واینك‌چاپ دومآن دردسترس عموم‌قر اردارد ۲ 

در این کتاب حضرت مؤلف بهترین وتحقیقی‌ترین وجالب‌ترین 
موضوعات‌مربوط بهولابت تکوینی وتشریعی ائمه‌اهل بترا با استفاده 

۶ 


از آ بات واخار وابداع نظرات اشکاری آوودواتن: 

درهمن جزوه که ازنظ خوانندگان محترم میگذرد نىزمۇلف 
معظم آشاره به كتاب مصباح الهدا 4 مینمایند وتقصیل بعضی‌از پاسخ‌ها 
رابه آن‌کتاب محول ميکنند. مانیزیرای اطلاع‌بیشتر ؛ خوانندگان را 
بمطالعه تر حمداآن «فر وغ‌هدابت» ارجاع می‌دهیم . 

% %#% مد 

آ بت‌اله آقایحاج سیدعلی‌بهمپانی درسال ۱۳۰۴۳ با ۱۳۰۴حجری 
دربپبپان متولد شده‌اند . علوم‌مقدماتی دادر بپبپان نزدعلمای بزرگی 
فرآمی‌گیرند » سپس درسال 2۱۳۲۲ برای تکمیل معلومات خویش‌عازم 
نجف‌اشرف میگردند وچندین سالازمحضش مراجع عالیمقام آنروز 
شیعه‌مررحوم آبت‌اله خراسانی و آبت‌اله سیدکاظم بزدی و آبت‌اله آقا 
سیدمحسن کوهکمری (از افاضل شاگردان! بت‌اله آ قاشیخ‌هادی تهرانی) 
کسب‌علم مینمایند و بمقام عالی اجتهاد میرسند . 

رل اا یاه اا ووي بو ماف مر اش 
مسکنند وبه‌تدریس علوموترست شاگردانو طالبان دانش‌همت کار 
آنگاه‌س از دوسفردیگربعراق درسال۱۳۳۸ه هنگام‌باز گشت بخواهش 
اهالی «دامهرمز› وران شهر‌خوزستان اقاست کان ومدت سی‌سال 
رادرآن نقطه دورافتاده بسرمی برند . 

درسال ۱۳۶۲ برای چپارمین‌بارعازم عتبات‌شده وچپارسال‌در کر بلا 
و ننجف‌اقامت‌می نمامند» سپس‌در سال۱۳۶۵ هبه‌رامپرمز مراجعت‌میکنند 
وازآن وسدر سال2۱۳۷۰ به‌شهرستان اهواز مر کزخوزستان منتقل‌شده 
ودراین شهررحل اقامت می‌افکنند . از آن‌موقع تاکنونمعظله‌بعنوان 


۷ 


روحانی اول‌خوزستان ویکی‌از مراجع عالیقدرشیعه نامبردارند » وبا 
کمالاحتر ام وتحلیل ازطرف عموم‌طقات سرمی بر ند . 
درچند سال‌اخین بخواهش مردم‌داش دوست وروشنین اصفپان 
سالی‌شش‌ماه بپارو تابستان‌را نیزدراصفهان میگذرانند وبه‌تدرس‌خارح 
فقه‌واصول و کلام‌اشتغال‌دارند وعم‌اکنون که‌نوسنده مشغول‌نگارش این 
سو ات دراه از شیر رن فة له علما ررض للد رالات 
قم : علی دوانی 
۵ ۰ ۱۳۴۹۱ 


پرسش إ۱ 


خداو ندمتعال در سوره مبار که «رعد» حق و باطل رامئل رده وك 
آب‌باران و کف آن»وبه‌فلزی‌که برروی آتش گداخته میشودوغل‌وغش آن 
مرود»وفر موده‌است : ۲ 

انز لمن السماء ماعا فسالت اود ية بقددها » فاحتمل الاسیل 

ز بدآدابياً دما بوقدون‌علیه فی‌النادابتغاء حلية ادمتاعذ بدمثله 
كذالك بضر ب‌الله الحق و الماطل, فاءاالز بد فیذهب‌جفاءا واما 
ماینفع الناس فیمکث فی‌الادض (۱) بعنی: خداوند از آسمان آبی 
فرستاد ودردره‌ها به‌انداژه گنجایش آن‌جربان بیدا کرو 1 جریان آب 
کی آ شکاریدید آ ورد واز | نجه برای زشت منظور می‌دار ند ودرا تش 
میگذاز ند ¢ نیزه‌انند کفی دوجود می آ ورد ۳ 

ا خداوند حقو اطل رامثل مس ند . اماکف وفتی خشث 
شداز مبان مرود ولی آ نجه بحال مردم سودمند اشت (1ب) در مین 
می‌ما ند » خدوند اسنتطور مثل میز ند « 

دعضی ابر ادگرفته‌اند که‌مئل زدن حق و باطل به‌آب باران وکف 
آن وفلز گداخته شده وغل‌وعش آن ¢ بلاغت کامل ندارد ۰ زرا وا وك 


۱ - یه ۱۴ سود رعد 


شباهت کامل داشته باشد وزیادتی بلاغت پک بهز یادتی تشسه دارد . 
درصورتسکه هردو مثل‌فاقد ین شباعت کاملاست 

کو مثل‌بلیغ تشببه حق وباطل بهنوروظلمت است. مستدعی 
است جپت بلاغت این دو مثال را دوشن فرمائید تا جواب این ايراد 


داده شود ۲ 


پاسخ 

هنن متعال در e‏ 9 کلمد«حق »ر اه ب‌بار ان و کلمه«باطل» 
رابه‌کفی‌که آ ب باران درموقع جریان بوجود می آورد وقلوب مردمرا 
ب‌زمین تشبیه فرمودها ست . دراین‌جا تشبیه به‌آب باران وکفآن به 
چندین‌جپت ازنور وطلمت بلیغ‌تر است . 

توضیح آن متوقف برببان صفات آب وحالت کف وموازنة آنها با 
خصوصات کلمه حق وباطل است . ازحمله صفات ات > حسات بخشی 
است که حبات ِِِ. یا أب دارد ایلکه حبات هرچبزی 
کددارای روح اتی باشداز درختان مه اهمان بلکه حبات زمسن که از 
حمله حمادات ت لات است . چنانکه خداوند میفرماید : 
واحینابه بلدة میتا(۱) بعنی : باآب باران شهر مرده‌ای را زنده 
کرددم . اکنون وحوهی که نظرما می‌رسد راجع به‌بلاغت تشیسه E‏ 
باران وکف وفلز ذوب‌شده‌وغل وغشآن» درزیر ازلحاظ قارئین‌محترم 


هک 


E Î -۸ 


فراگرفتن کلمه حق‌زنده میشود .کما ابنکه بواسطه فراگرفتن کلمات 
باطل می‌مبرد. این صفت بکی‌از بارزترین ضفات کلمه حق‌است. برای 
بلاغت تشسه باه کمان بلاغت ت آن > وجود آین‌صفت در آر ب کافی است 
بلکه ر وجوه مه ابیت ۱ 

دوم - اینکه‌یکی ازصفات آب » طپادت بخشی است‌که در این 
صفت‌هم آب نسبت‌بسایی موجودات‌امتیاز دارد . این‌صفتکی از شکار 
قر ین‌صفات کلمه حق است‌وموجب کمال‌بلاغت می‌باشد . زیرافراگرفتن 
کلمات حقه زنگار قلب‌را می‌زداید واورا ازیلیدی‌های شبپاتو ا لود گی 
عقاید باطله پاکیزه‌می‌گرداند . کمااینکه فراگرفتن کلمات باطله دذرا 
ملوث مننماید . 

سوم - اینکه‌اب بادان‌که به آن مثل‌ژده‌شده‌شرین استه آب 
شبرین از لحاظ حبات بخشی وطپارت بخشیکاملتر اذسایر | بهاست . 

چهادم - اینکهاب باراندست به سایر آبهای‌شیرین؛از حبث 
ر گر ونفع ممتاز تر است»› چنانکه تفای ونزد اهل 
زراعت وفلاحت مسلم وروشن است! این معنی نیز موجب کمال بلاغت 
وشباهت تام کلمه حق‌است 

پنچم - اینکه نزول آب باران‌ازهرجپت بسته‌به‌مشیت حضرت 
حق است ت . ازحست اصل انزال ومقدار آنوزمان نزول ومکان نزول » و 
مردم بپیج وجه در آن دخالتی ندارند . این‌وجه‌هم از بارژترین صفات 
کلمه حق است . زیر اصول وفروع دین مربوط به خداوند است » و 
بسحو جه مردم درآن اخشاری‌ندارند ي 

هی کار ورن ال ع وو و ع ا 


۱۱ 


حرام نموده‌است ۰ تشریع دین اختصاص بباری تعالی داردووضعاحکام 
و قواننن مختص نذات مقدس اوست . همانطور که فرستادن باران نیز 
سته‌به‌مشت حضرت حق است . 
بااین‌سان روشن گر دید کها به شر یغه دلالت داردکهانتخاب امت 
واختیار | نپا درتعیین خلیفه برای پیغمبرخاتم(ص) باطل است .همانطور 
که‌تزول آب باران به اراده مردم‌نیست » همحنین خلافت وامامت‌که از 
حمله امور دنی بلکه ازاصوددین میباشد» یز با ندبهام رخداو ندمتعال 
باشد وازجانب ذات‌مقدس اوانتخاب شود » تا خلافت و امامتاو باتص تصر دح 
خداورسول ثابت گردد ۲ 
ششم - اینکه آوردن لفظ آب ( ماء ) صورت امعلوم (نکرء ) 
دلبل است که مقصود مك نمونه آلست و نهم آب نافع‌ویر بر کت‌مساشد» 
مااشکه ذیل آیهکه از 911 باران « ماینفع الناس » تعس نموده و 
به ٍ فعل مضارع | ورده اس دلىل دران معنی است 
برا سباق ان به صیغه ماضی استو این بخاطر توحه دادن به 
0 ا آن است . 
چنانکه‌جز اء لفظ «اما» صر ا دلالت بر ان منتماید . اد نآ به 
سانددکه ده و کلمه حق ومرام حق گسخته نخواهد شد . و اگردر 
۳ ازاتفان فان شوه ورام مرسری اس وی سای ساران 
است‌که در ظاهر آشکارنست ولکن دردلزمین موجوداست‌چشمه های 
زمین‌را تقو يت میکند ونفع‌آن ازمان نمی‌رود ان شباهت‌هم مکی‌از 
بترن وجوه شاهت وبلاغت است . 
هفتم - انکه اوه باران بررجمیع زمسن از کوه ودره ودرا و 


۷ 


خشکی بطور مساژی می بارد » جر بان کلمات حقه برقلوب تمام‌مردم 
اعم‌از افر اد سعادتمند و شقی نز مساوی‌است» وهدا بت‌خداو نداختصاص 
دفر دخاصی ندارد 

کسی که ازقبول هدایت استنکاف ورزد » حکم‌کوه‌داردکه‌باران 
۱ ران ع ریز ولی |" ترا فران 5 د . کسانی‌هم که‌بررای‌پذیرش 
حق تواضع و فرو تنی نموده‌آند مائند E‏ ا فرامي‌گسر دودر 
E‏ سیل جاری مشود ؛ وهر کیام به انداژه استعداد وظرفت‌خودفر | 
می‌گیر ند » مانند سلمان وابوذر ومقداد وعمار (رضی‌الهعنهم )این‌وجه 
نز از ائوی‌وحوه شباهت و بلاغت ا 

هشتم -اینکه آب‌باران باکمال لطافتی که‌فی‌حدنفسه‌داردموقعی 
که‌وارد زمین‌می‌گردد بواسطه‌اختلاط بااجزاءزمین آ لوده وتبره میشود. 

کلمات حقه نیزبا همه نوراشت و روشنی که‌دارد در انظار سفپاء 
دو اسطه رسوخ عقا ید فاسده وهوایرستی| لوده وتار يث مینماید .حتی از 
آشکارت رین کلمات حقه که‌توحسد و بگانگی خداوند است تعجب‌نمودند 
وگفتند : اجعل‌الالپةالهاً واحداان‌هذا لشیئی عجاب (۱) بعنی:مشر کان 
که گنن ٠‏ | وا محمد خدابان مارا متحصر بنکی میداند ؟ این کار 
عجیبی است ! این‌وجه نیز از بارزترین وجوه بلاغت مثال مزبوراست 

هم - اینکه آ ب‌باران به تدر یوقطره‌قطره فرودمی آ بد؛همچنین 
ازال کلمات حقه برزمین قلوب مردم نیز برا صورت ف ۳ 
نیزهمانطو رکه نزول باران بطور تدریج موافق‌حکمت ومصلحت | 

ونتایج حاصله‌آن کاملتر است وبپتر ازاین است‌که‌بك دفعه نازل‌شود, 


(۱) سود ص يه ۵ 
۱۳ 


همحنین انزال کلمات حقه بر سبیل‌تدریج »دردلهای مردم‌نافع‌تروموش 
تر می‌باشد . ایند جه‌هم ازاقوی‌وحوه شاهت و بالاغت است . 

دهم - آب باران نافع‌تروبا بررکت‌تراز آ ب نهرهاوچشمه‌هاوقنا- 
تهائی است‌که‌مردم آنپا را استخراح نموده‌اند . ذیرا ازسایر ا بپا فقط 
رمشه درختان و گساعان منتفع میشوند » ولی ف باران‌ازهر جهت نافع 
است . باین‌معنی‌که غباربر گهای درختان وگیاهان‌را برطرف مینماید و 
هوارا تصفیه میکند ور یشه اشجار و نباتات نیز از آن استفاده میبرند . 

مانند استفاده‌ای‌که‌کودکان ازیستان مادر می‌برند . کلمه‌حق نیز 
ر ۱ فست ثها شکه مانددا به هرو چقمه وشات اشد .نس کلمات 
حقه ازهرچیزی نافع‌تر است واختصاص به‌يك‌مورد ندارد,بلکه‌محتوی 
کمال‌حکمت ومصلحت وازسر تا قدم نافع است » وسزاواراست که شخص 
عاقل ازآن پبروی نماید » نه اینکه از آراء فاسده وانظار کوتاه مردم 
پیروی‌کند » این‌وجه هم ازاقوی‌وجوه شباهت وبلاغت است . 

باذدهم ۔ همانطورکه بیدا شدن‌کف بواسطه سیل است وهرگاه 
آب باران تشکیل سیل نمبدادکف ظاهر نمیشد » همچنین ادعاهای 
باطله ازاهل باطل هم پس‌ازطلوع کلمه حق از ناحصه اثبیای الپی‌بدید 
آمد . زبراپس ازیشت انبیاء علیهم السلام بمنظور دعوت خلق بسوی 
حق د ماو نمودن ا بعمادٿت خالق بکتاو تصدیق رسل و اعتراف 
بولات صاحبان ام ازجانب خداو ندمتعال واطاعت ومتاست نمودن از 
ایشان ؛ باطن بدسیرتانآشکارشد وآزاینکه تسلیم ومنقاد حق گردند 
خودداری کردند ۲ 

بطوری‌که بعضی از آنپا ادعای خدائی‌نم‌ودند مثل‌فرعون دنمرود 

۱۴ 


وامثال | نپا ویعضی ادعای پیغمبری‌کردند مانند سجاح ومسلمه (۱) و 
امثال | نها . بعضی‌هم دعویولایت‌امرو خلافت‌حضرت دسول(ص)نمودند 
مانئد ابویکر وعمر وامثال آنپا . تاآخر طبقات احل ضلال . 

و نز همانطور که میدانیم کف باقی نمی ماند و معدوم مشود › 
همحنین کلمه باطل دوام ندارد و باطل‌ویوج خو اهدگر دید بخالاف کلمه 
حق که از سن نخو اهد رفت و تاابد‌افی‌مسماند . 

سبزدهم - چو ن‌کف بواسطه هت اندر بالایآب‌قر ارمی 3 د 
کامه باطل نیز چون موافق هوی‌و هوس مردم است ‏ درظاهر نظرمی 
رسدکه‌بالاتر ازکلمه و مرا محق است . دیبروی‌مرام باطل‌بیش ازپیروی 
که هو متخ رین و سکف اقا )اس قباس فقو 
ا 

چهاددعم - همانطورکه در نظر مر دم کف‌جلوه‌ای‌دارد؛ بطوریکه 
افراد بی‌اطلاع گمان‌میکنند نیکوترونافع‌ثر ازا ست > کلمه باطل نىز 
در نظرمردمان سفه که‌تدیر وتفکر درستی‌ندارند » حلوه‌ای دارد . 

با فزدهم ۔ از آ نجاکه کف‌شبیه‌به آ بستبطوریکه‌حقیقت آن‌برفرد 
غافل مشه میشود و گمان میکند که آب است » همینطور کلمه باطل 
نیزغالباً شباهتی‌باکلمه حق‌دارد ازاشروشخص عافل بابد در اطراف‌آن 

٩‏ «سجاح» زنی‌ازقبیله بنی‌تمیم‌بعداز دحلت دسولاکرم دعوی پیخمبری 
کردو با «مسیلمه کذاب» انمردم یمامه حجاز که اونیزمدعی پیغمبری بوددقابت 


داشت.سرانجام بر ای‌تعیین تکلیف‌مردم در يك خیمه گرد آمد‌ند و کاراین‌دوپینمس 


مرد وزن به رسوا کشید ۱ داستانآ نها درد ار یب اسالام ده تفصیل آمده‌است د‌ 
ی تواریخ اسلامی به تفصه (د) 


۱۵ 


ادن 


نماد تأ مطلب وروی مشتبه نشود . 
شافز دهم - چونکف بواسطه جر بان سیل‌بدید می | بد واتصال‌به 
آب دارد بطوریکه جاهلغافل‌گمان مبکندکه ازجنس آب‌است ؛ کلمه 
باطل‌نیزگاهی درظاهر متصل به کلمه حق است , و افراد غافل بواسطه 
اتصال به کلمه حق‌مغرور می‌شوند وگمان ممکنند حق‌است ودنبال آن 
مرو ند . 

مثلااگر او لی‌ودومی او قرش نودند واز مهاجر ین‌شمار نمی - 
آمدند ؛ امکان نداشت‌که ادعای خلافت نمایند . منشاً اشتباه امر ا نپا 
بربی خبران » وصلت وارتباط ظاهری آنها با پیغمیر خاتم(ص) بود . 

این موضوع مبرساند که انسان بايد یناه به رکن دشق ویناه‌گاه 
محکم سرد و به‌امثال أن امور که حکم سرابرا دارد مغرورنشود . 

هفدهم - اینکهآب‌باران‌بواسطه نزول وفرودآ مدن‌از بالایزمین 
با اجزاء زمین مخلوط میشود وآ لودگی وکدورت پیدا میکند » واین 
تکدر موافق حکمت است. چون مزارعی‌راکه آب‌سیل وباران بررآنپا 
جاری مشود تقویت مسکند انزال کلمه حق توسط انبیاء و بیامبران 
الپی نیز که از سالاطین واا وروی نپا برای‌ابناعدنامشکل است 
موافق حکمت می‌باشد واصلح بحال ا نپاست. چون بااین حال خداوند 
متعال آ نپارا مپلت‌می‌دهدکه‌در آ بات حق تفکر کنندو استیناس‌پیدانمایند 
۳ اینکه سعادتمندان باز وی بحق کنند ویر کین اهان وتبره دلان نیز 
ححت تمام‌شود . 

هر گاه کلمه‌حق با کمال‌ظپوروروشنی آشکارشود ودرظاهر | لودگی 
نداشته‌باشومعذ الاك افر اد شقی از تواضع وفرو تنی‌وپذیرش | نسر بازز نند 


۱7۲ 


ازنظی حکمت الپیواجب است‌که‌فوراًآ نپادا بگیرد و مپلت‌ندهد.قال. 
اله‌تعالی ولو انز لناملکاًلقضی‌الام ر(۱) یعنی 

هبجدهم - همانطورکه‌تفع آب‌باران اختصاس بمحل نزول آن 
دارد ؛ پلکه سایر تقاط هم‌که آب سیل‌بر آن جاری میشودنفع‌می‌بر ند» 
همحشن نزول کلمه حق‌درمکه معظمه ومدننه منوره اختصاص به اهالی 
آ نهاندارد. بلکه کلمات خفییر کی ان منتفع میشود . 

نو ذدهم - همانطور که یدید ا مدن‌کف از آب‌باران‌بو اسطه سیل و 
شدت جربان آن‌با حکمت‌تزول آب بادان بملاحظه اینکه نفع آن‌عام 
است؛ منافاتی ندارد وپیداشدنکفیکه بی‌فائده ویوچ‌است نیزم زاحمتی‌با 
نفع‌عام آن ندارد . آشکار شدن مرام باطل از اشقیاء نیزیواسطه باطن 
لىدا نبا قاس کاف, اعان‌از سروی اهل حق» مانع و مزا حم حکمت و 
مصلحتوشات ورسو خ‌قدم يىروان حق‌درهدابت وارشادعبادنخو اهدي ود ؛ 

زرا ایتک امور نمی‌تواند مانع شا ت عمومی باشد » بلکه 
آشکارشدن. لدی باطرن مدکوهران مواسطه امتعان و آزماش و صادد 
شدن موجبات شقاوت از نپا درحالاختبار ؛ موافقباحکمت است. تا از 
سعادتمندان امتیاز باپند ودرروز جزا حجت بر ا نپا تمام شود . «فیعطی 
کلذیحق حقه » ففر ىق فى الجنة وفریق فی‌السعر». 

پیستم -گاهی‌اتفاق می‌افتد که محل‌نزولباران اصلا از آن منتفع 
نمی‌شود . 

ا انکه بطورکامل نفع نمی برد بلکه آب از ان محل سوی 
مواضع مستعدی‌جاری میشود و ان‌نقطه بطورکامل‌استفاده میبرد .کلمه 

۱ - آیه ۸ سوده ۶ 


۱۷ 


ومرام حق نمز گاهی‌بطور کلی باچنانکه باید از آن منتفع نمیشوند ؛ و 
ان که تبلیغ مشو ند نفع‌می بر ند . ولذا پیغمبرخاتم وصست 
فرمودکه کلمات‌شر غه 1ن حناب راهمانطور که بوده‌است ضبط کنند . 

سپس‌فرمود: رح‌الة امرعاً سمع مقالتی فوعاهاکماسمعپا . قرب 
حامل فقه‌لیس بفقىه ورب حامل‌فقها لی‌من‌هو افقه من »یعنی: خدارحمت 
کندمر دی‌که سخنان مر ۱ شنود وهمانطو رکه ششیده ضط کند . چه سا 
دار نده فقه واحکام دی که فقسه ودانانست و چه ساکه این‌افررآددا نش 
خودرا به‌کسی‌منتقل ساز فد که ازخودا نپا مقر باشند . 

پیست و يكم اک ار نټ اقا ر کٽو نافع است‌مع الو صف 
براش تمأس‌بامحل. » دوءاثر متضاددارد . 5 سعدی ا : 
داران‌که در اطافت طبعش خلاف نست 

دریاغ لاله روید ودر شوره زار خس 

کلمدحق یزیا کمال در کت ونفعی که زاتادارد, بر ای‌سکان‌تعمت 
وبرای بدان‌مصبت است . زیرا انسان بواسطه تصدیق ومتابعت از آن 
باوج سعادت میرسد »یا پواسطه انکارآن به‌طبقات دوزخ سرازس 
می‌گردد . 

بیست ودوم همانطور که‌یگفته عامای‌طیعی آب باران میکر با 
واشاء موذی‌زمین رارطرف می‌سازد» همحنن کذمات حقەنىز امراضی 
راکه بواسطه ممارست اباطیل دردل‌ها پدیدمیآ بد ویعلت‌رسوخ درقلب 
تشر عادت مشود › ازبن هیبرد . 


AS AV 


انپا وجوهی است که دربلاغت دومثال مز بور بذظرحقر رسد 
1۸ 


تیا کات وی واه ا قاس ا اه اه 

پس‌آزیبان وجوهی‌که بنظرما رسید» روشن میشودکه مثلی‌بر ای 
تشبیه حق‌باطل ازدومئل موجود درا به شریفه بلیغ‌تر نیست. چنانکه 
خداو ند مفرماید : کذاثات_بضر ب‌الله الحق و الباطل 1 

پس‌این مثل‌الهی سرتاا ور وبلافت است » دب عادی ازدرل 
تمام اسرار آن عاجز وناتوان میب شد . شخصی که این اعتراض‌را کرد 
است متو جه این‌نکات نموده و بدون‌حپت يهان ۲ بەقرآن مجدا یراد 
کر فته انش باس که ارت کت 
ای € عر صه سیمر غ نه‌جولانگه ت 

عرض خود مسر ی و زحمت ما صداری 

این‌شخص متوجه نشده‌که درآ به نوررجال الپی‌تشسه به‌نوزشده 
ودراینجا کلمات حقه‌که از آسمان نازل میشود وکلمات باطله به‌کف و 
قلوی‌مردم و به‌زمین تشسه شده‌است وهردو موردننز تشسه درکمال بلاغت 
ی آری هر سخن جائٹی وهرنکته مکانی د 
قل للذی بدعی فى العلم فلسفة حفظت شیناً وغابت عنك اشیاء 


پر هش 1 
میگویند دین‌اسلامباشمشیر میا لمومنین‌علی(ع) ومال خدیجه 
کبری(سلام العلیها) رواح‌گرفت » وگفته انداگر شمشیرعلی (ع) نبود 
ستون‌اسلام پایدار نمی‌ماند (ولولاسیف علی لما قام عمودالاسلام) بعضی 
ایرادگرفته ومیگوبندهرگاه این‌کلام راتصدیق نمائیم لازم می‌آید که 
دین اسلام » دین‌شمشیر باشد ومردم بواسطه طمع بمال دنیا مسلمان شده 
۱۹ 


باشند نه اینکه بخاطرحقانیت اسلام بان گرویده باشند . حال آنکه 
می‌دانيم اسلام دینی‌استکه پابه آن‌برحکمت کمال‌حقانیت ونورانیت 
1 


77۳ 
سمو اراست ۰ 


اخ 

منافات‌ندارد که دین اسلام برحق واساس آن‌محکم و مستحکم 
باشد ورواج آن هم باشمشیرمولای‌متقیان (ع) ومال‌خدیجه کبری‌سللام- 
لله‌علیپا باشد. چه روشن است که حقبقت‌دین اسللام مقتضی| بست که هر 
شخص‌عاقل وخردمندی از آن پروی کند وبه آن‌ایمان بباورد . لکن 
E‏ متوقف بروحود شرط وفقدمانع است» وبا وحودمانم وفقد 
شر ط » مقتضی موّثرنست . 

شمشیرحضرت امیرالمومنین (ع) مانع رار طرف ساخت ومال 
خدیحه کنری‌قلو ب مردم راجلب‌کرد. بس هردو اقا دورکن محکم 
پرای‌اقبال مردم بسوی‌دین‌اسلام بودند . 

بیاندیگر : شمشی رامیرالمومنین (ع) ومال‌خدیجه (ع) موجب 
اسلام مسلمین » وحقانیت‌دین‌اسلام موجب‌ایمان موّمنین‌گردید . زیرا 
اسلام قبل‌آذایمان است .قالالنه تعالی : «قالت‌الاعراب آعناقل‌لم تومنوا 
ولکن قولوا اسلمنا ولمایدخل‌الایمان فی‌قلوبکم (۱) 

اعراب بادیه نشین گفتند : ما ایمان آوردیم . ای‌پیغمبر! بگو 
شما ایمان نیاورده‌ابد ولی‌بگوئید مسلمان‌شده‌ابم وهنوزایمان دردلهای 
شماداخل نشده است» 


۱- حجرات ۱۴4 


نایر این تأشر‌حقانت ددن‌اسالام ؛ امان و گرویدن بقلب اس 
ومال و شمشس دراسلام اوردن مسلمىن وتسلیم | نپا مور دوده اش 


بهمین‌جهت فرموده‌آند : 
«لولاسیف على (ع) لماقام عمودالاسلام ¢( دس بپیجو جه منافاتی 


Oa oa 
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ور دس ۳ 
مسلم اس ت که حضرت‌عبسی رو ح الله )ع( ازانساء اولیالعزماست ¢ 
(ع) از انبساعغیر اولیالعزم‌می‌باشد و نیزمسام است که‌انسای 


وحصرت‌ ی 


او لی‌العز مازاسای‌غیراو ۱ | ی‌العرم افضل مسباشند. مع‌ذ لت خداو ند متعال در 


۳ 5 ملسو ژه هر دم در بحیی‌سالم فر ستاده‌ومفر ماود «والسلام علمه .۰ 

ہوم ولدویوم بموتءبوم بعث‌حیا (۱) سلام بر یحیی روزی‌که متولدشد 
سے 

وروزی کهزنده بر‌انگخته مشود 2 


ولی‌برحضرت عسی‌سلام نفر ستاده بلکه خود | حضرت برخود 


سالام و رستاده وخداو ند ر | (C>‏ يٽ نموده وسفر ما ید : «وا لسالام علی 


١‏ - بعبارت‌ساده‌تر ا در تادیخ ظهود اسلام وجنگهای‌پیامبر 
این‌حقیقتدا مانن آ فتاب نیمروز دوشن‌می‌سازد که مال‌خدیجه‌جندان نبوده‌است 
که‌مردم‌بخاطر آن‌مسلمان شو ند واینمطلب‌شایعه‌ای بیش نیست. و جنگهای‌پیامب رهم 
اغلب جنبه دفاعی داشته‌است . زیراميدانیم که پیغمیں سیزده‌سال درمکه تبلغ 
رسالت کرد وحنگی وشمشیری در کار نبود , ولی ده‌سال بعد که بمدینه تشر یف 
آوردحون درحنگهای بدرواحد وخندقوغیره متعرطض ومزاحم آ نحضرت بودند 
ا کر ي بەلشکر کشی ودفا ع‌شد حنگهای بعدی با یهو دو بت‌برستان طائّف وحومه 
مکه‌وقبائل دیگرهم بمنظود تصفیه عناصر خطر ناك و ناداحت‌بود که درصدد هجوم 
به اسالام بودند (د) . 

۲۴ — 

۳۱ 


دوم ولدت و یوم اموت ویوم ابعث حبا ۰ سالام برمن روزی که متو لدشدم 
وروزی که می‌صسرم وروزی که E‏ ا اشکه مقتضای 


افصل بو دن‌عسی از بحبی (ع 3۳ عنست که عسی‌مور دسلام بر وردگار باشد . 


ا 

سخ ن گفتن حضرت‌عسی‌مسیحعلیه السللام دروقت تولد ودرگمواره 
که ازجمله برخود سلام فرستاد ازراه اعجاژبوده است. بنابراین درآن 
هنگام سخن‌وی‌عین کلام پروردگارعالم است که برزبان عیسیعلیه السلام 
حجاری‌فررموده است . 

را که خداوند کلام خودرا بر زان عیسی (ع) جاری نموده 
واضح‌وروشن است . 

چون منظوررفع تمت ازحضرت مریم (ع) بود ورفع تپمت هم 
متوقف NE‏ شدن‌کلام خالق متعال برزبان حضرت مسح (ع) دود 
که هم بنی اسرائیل‌پاکدامنی‌حضرت‌مر دم( ع) راتصدیق کنندوهم حضرت 
مسیح (ع) رابشناسند . 

بنابر این سلامی که کیان بت علیهماالسلام بر خود فرستاده 
است‌درحققت سلامی است که خداوند براو فرستاده و نه تنپا باسلام بر 
بحبی‌فرقی نداردیلکه ازلحاظی‌جالب تررومپمتر می‌باشد . 

بر ەش ۴۳ 
خداوند درسوره محادله میفرماید : «لاتجد و بومنون ال و 


البوم الا خر بوادون من‌حاد ال و رسوله ولو کانوا آبائهم اواینائهم او - 
۳ 


اخوانهم او عشیر تېم (۱) گروهی را که ابمان بخداو روز جزادارند 
نخواهی‌دید که دشمن‌خدا ورسول رادوست بدارند؛ هر چند بدران ویاء 
فرزندان بایرادران باعشیره وستگانآ نپا باشند» 
دراین ا بدرآن‌وفرزندان ( آباء و ابناء ) بش از برادران و 
بستگان ( اخوان «عشبره) ذکی شده‌است . معلوم‌استکه‌محبت پدرانو 
فرزندان فطری وطسعی است» ومحبت شتا عارضی‌است . محبت و 
دوستی برادران هم اگرچه طبیعی و فطری است لکن به مر ته محبت 
بدروفرزند ثمس‌سد . 
بر مسلم است‌که محبت فطری وطببعی بیشترو بالاتراز محبت 
عارضی‌است ۲ علسپنا ا تقدیم‌ذکر پدران وفرزندان ؛ نبازی ند کر بر ادران 
وعشره‌نست . چون‌کسا سکه بو اسطه اسان بخداو ندمتعالوروزفامت 
بدران وفرزندان کافر خودرا دوست نداشته باشندو از | نپاصرفنظر کنند 
دطر دق اولی ازبرادران وعشىرەکافر خود همقطع علافه خو اهندنمود ۲ 
ولی 5۱ ۳ ادران وعشس ۰ و A‏ قبلاذ کر می‌شد» نازی‌یذکر( 1 باء 
وابناء ) نبود »چون‌ممکن است انسان ازعشرههو برادران خودصرفنظر 


۱ - آیه۲۱ سوده‌مجادله - دنباله آبه اینست : اولك کتب الفی‌قلو بهم 
الایمان وایدهم بروح منه‌ویدخلهم جنات تجری من‌تحتهاالا نهار خالدین‌فیها . 
رضي الله عنهم ورضواعنه , اولئك حزب‌اله الاان حزب‌اله همالغالبون 

یعنی : آنهاکسانی هستندکه خدا ایمان‌د) دردلهاشان رقمزدهو بادوحی 
ازجا نب‌خودنیرومندشان کر دهو آ نهادا به بهشتی دد آورد ؟ه‌نهرهااززیر آن روان 
است‌ودر آن جاوید خواهند بود. خدا از آ نها خشنود باشد وآ نها نیز ازخداوند 
خشنود هستند ۰ آ نها جبهه خدامی‌باشند . بدا نید که جبهه‌خداو ندرستگار ند(د) 


۳۳ 


کندولی ازیدران وفرزندان‌صر‌فنظش تنما ید . مستدعی است جو اب‌هرسه 


سوالرا مشروحاً مر‌قوم فرماشد ی 


باسح 
۰ 
گر چه‌مودت ومحت اسان شسست ده بدران و فرزندان طسعی 
استٹ» زیر اسا هست که اسان بمالاحظه رفع حوائج‌خودا زجانب عشیره 
ودر وفرزند را فراموش کک ولی از عشمره صر فنظر نمی نما دد. دس 
ذکر(یدران وفرزندان) مو حب نمسشود که ازذکر برادران وعشىرە بی نباز 
باشد . 
بلکه مقتضای بالاغت أ منست که هردو ذکر‌شود. بعنی‌ایمان قوی 
موجب‌میشودکه‌انسان آزهر دوصنف صر فنظر کند.هم از یدرا وفرزندان 
وهم‌از برادران وان ۲ 
بعلژوه مرن انز بگوئیم کہا نی راکه اسان دوست مىداردسه 
صنف هستند : صلف اول کسانی می باشند کهآ نها رابطور طسعی دوست 
میدارد . مانند ددر وفرزند . صف دوم‌کسانی که دوستی آنپاهم طسعی 
وهم عرضی‌است انت برادر صنف سوم عرضی محض‌است مانند عشره 
وطایقه . 
ایر این در آ به شر دغه تقد.دم و تاخىر مت ها مناست وصح 


طیعی اصناف ذکر شده و کمال بلاغت‌هم رعایت گرد بده است ا 
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در فد 
پرسش ۵ 
درکتاب «ستتان الساحه» درحرف «ر)ذیز کلمه «رشت» در شرح 


۳۴ 


حال‌شیخ زاهدگیلانی که ازمشایخ صوفیه است کلماتی‌راجسم.به مشرب 
عر فان‌ازوی نقل کین و و جد: روزی صفر مود که مر دم‌روز گار 
توهم نموده‌اند که‌این مر اتب‌علبه ومناصب سن و فش می‌است کهدر 
أزمنة ماضه وده ند بلکه نەچنين است - ا ۲ 
فيض روح القدس ار باز مدد فرماند 
د و آن‌هم یکنندا نحه مسیحا هسک د 
«ونویتی سان‌نمودکه دانستن اصولوصول وقواعد عقائد ابطر دق 
فکراست و آن مسلك متکلمن وحکماء مشائن اسک وبابطریق رناشت 
و آن‌مسلك صوفیه وحکماء اشراقین است‌کدا ا رواقیین‌هم‌گویند 
مغل الفر بقین کالاعمی و الاصم و البصیر و السمیع هل بستو بان 
مغلا افلا نذ کر ون (۱) درطریق اول خارشممه بسباراست وقدم عقل 
ازره‌گذر افکار افکار. مولوی درمثنوی میگوید: 
بای استدلالبان چوبن بود بای چوبن سخت وک نود 
کک از عقل باتمکن بدی فخر رازی رازدان دسن دی 
غابت‌دلیل‌مناقشه وخلاف است واساس آن‌برظن‌وقباس و برتخمین 
وگزاف ومابتمع | کذر همالاظناً ان‌الظن لا بغنی من‌الحق شیئا (۲) 
بعضی درمدرسه مبان‌اهل وسوسه سيار جان کنده‌اند وکمندی 
چنداز تقلیددرگردن عقل افکنده‌اند نه‌در مبخانه تحقیق باده عرفان 
نوشند ونه‌در قدم پیرمغان بتهذیب‌کوشند » ارباب عرفان مدعی علسم و 
مشاهده‌اند وعلماعظاهر مدعی‌ظن وگمان وقباس واستحسانند ,زیرکان 
۲- ايه ۳۲۶سوده يونس 


۲۵ 


دانندکه مرتبه مدعی علم‌ودانش فوق‌مر مه مدعی ظن و گمان امت وأ 
اپ افو ون لین MDS LES‏ 
ترحمه‌اش این‌است : یهافش آنپاکه مدآ نند و آنپاکه نمسدانند 
شحقىق که بادآو ری میکنند صاحبان لب واهل تحقیق ۳ 1 به راشئو : 
لاتتبع اهواء الذبن لابعلم‌ون ( ۱) بعنی تابع‌مشو البتهرأى آنها 
راکه‌علم ندارند » وماذا بعدالحقالا)اخلال(۳) 

یعنیغیر ازعلم» گم راهی است» و کسی که بدون‌علم حکم‌کند بدبخت وشقی 
است بمصداق - وان تقو لواعلی‌الثه مالاتعلمون (۳) شيخ مذکور در 
تنقید طریق فکر واستدلال و تشسدطر بق کشف وشپود کلام خود دا به 
انتها رسانیده , بنحوی‌که موجب حيرت و شبهه جمعی گردیده است . 


لذامستدعی است‌جو اب کافی‌هستم که کاملا رفم‌شبهه نماد 1 


را نع 


جای‌سی تعحب است که کسی ادعای فضل وکمال نماد وخودرا 
ازاهل وجدوحال بداند وگمان کندکه بایهٌفکر واستدلادبرظن وگمان 
وتعمن و گزاف‌نباده شده‌است. چدواضح وروشن است که مرجع استدلال 
وفکی»کشف مجرولات" نظر ی ازمعلومات بدریی است. و دی انغ كة 
کشف‌محهپول ازمعلوم هنگامی صورت EE‏ که وحود هر یك ملازم 
وحود وش باشد . 

وملازمه مبان وحود هر دك بادیگری سکی‌از دووحه است, با 

اد آیه ۱۸سوده حاشیه 


ايه سورە بو نس 


۴ ده J) A‘‏ بقر ه 
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اسنکه راز آنده»علت دک باشد» خواه‌معلوم معلول باشد که از 
آنیی بوحودعلت نبرند » مئل بی‌بردن ازوحود مصنوعات بوجودصانع 
حکیم» وخواه معلوم‌علت باشدکه از آن پی‌بوجود معلول ببرند» مانند 
پی‌بردن ازحکمت‌حکیم علی‌الاطللاق‌باشکه افعال‌او همه‌برطبق حکمت 
وصواب است؛ اگرچه عارف بحکمت فعل‌او نباشد با شکه هر دومعلول 
مكعلت باشد مثل بی‌بردن آزدسن دود بحرارت هوایمجاور ان ۲ 

ولذا اهل‌نظر دلبل را متحصر نموده‌انددر« انی »> وعنی‌از معلول 
بی‌به‌علت بردن و« لمی » بعنی از علت بی‌به معلول‌بردن وبی بردن از 
دول فا اخ عون ین ؛ مرکب از «ان» ودلم» است واز 
این‌ده بیردن نیستبدیهی است‌که پی‌بردن ازعات به معلول وبالمکس » 
موجب علم ویقین است نه ظن وتخمین .اگریایه فکرواستدلال برظن 
و تخمین‌بود خداو نددر قر آن‌مجد تفکر وتدبر رامدح نمی‌فرمود وحال 
آ نکهدر آ بات سباری‌امر شک نموده‌است واهل تفکر وتدیررا مدح 
وکسانی‌راکه تفکر وتدیر ثمسنه‌اید مذمت کرده‌است ۱ 

نهپات تعحب وشگفتی دراین‌است که ا کرت | بات‌کر بمه‌واخار 
شر بفه‌در مدح‌تفکر « هج کدام بنظر شیخ‌زاهد نرسیده؛ با اشکه‌عدعی 
مر تبه‌حلله کشف وشهود ومتر نم‌بشعر حافظ ودعوی برابری باحضرت 
مسیح (ع) اسیخ ۱ یس از بن ساناتمنکشف بک دبدکه‌اهل کر واستدلال 
درنزدخداوند مانند هیر وسمیع هستند وال آنپارا مدح نمی‌فرهود › 
واعمی‌واصم تار کین‌تفکر وتدیر می‌باشند ! 

آبات‌دیگری‌که دراین‌باب استشپادنموده‌است بپیحوجه ارتباط 
باهلاستدلال ندارد. آ بات مزیور براهل قباس واستحسان صادق‌مسباشد » 


YY 


که‌هیج بك‌ازعلماء امامیه‌یاً نها غل د . 

شابدکسی ازطرف شیخ‌زاهد گبلانی اعتراض‌نماید E‏ اکن 
یابه.استدلال برعلم وشن است نەن وتخمین » این اختلافات درمبان 
مرذم‌ازکجا پندا شده‌است » بعضی‌قائل نجیر و بعضی‌قائل سفو دض و عضی 
قائل‌باختیار وامر بین‌الامرین »بعضی‌مجسمه‌اند ویعضی حلولیه الی‌غیر 
ذلك ازاختلافاتی که مبان فرق مسلمیز وغیر هم ازاهل کتاب ومشر کین 
وطسعیین موحود انت 

میگونم اولااختلاف مشاربمسالكث اختصاص‌باهل استدلال‌ندارد 
بلکهاهل استدلال ومدعبانکشف‌وشهود هر دودر اختلافات مذکورشر يك 
هستند.ز برا سباری ازگویندگان اقاوبل باطله ازج وتفویض وتجسم 
وحلول ووحدت وحودمدعی کشف وشپودند. 

انباً اختلافمذاهب ومسالك ناشی ازعدم رعابت قاعده استدلال 
است‌نه ازفسادفکر واسعدلال .چه قاعده‌استدلال‌بطورنکه روشن‌گردید 
مبنی براساس متین ویامه رزین است واختلافو تخلف‌در آن راه ندارد . 
زیرا:بدیهی است که وجودعلت‌تامه کاشف اژو جودمعلولاست . 

کمااشکه وجود معلول کاشف ازوجود علت می‌باشد . پس ناچار 
اختلاف ناشی ازعدم رعایت قاعده استدلالاست .قاعده استدلال مانند 
و اعدحساب است همجون جمع وتفر دق وضرب وجس ومقابله وهکذا 

همانطور که قواعد مز بور درغات متانتو استحکام است واشتباه 
محاسب احیاناکاشف ازفساد قاعده‌نیست » بلکه‌ناشی ازعدم رعایت‌قاعده 
است؛ قاعده استّدلال نیز چنیناست ۱ 

وبازاگر معترض ایرادکندکه : علمای‌ظاهر درمسائلمدعی‌بالاتر 

۲۸ 


ازظن و گمان نیستندومعترفددکه علمقطعی بمسائل ندارند واعترافآ نها 
بعدم‌عام قطعی‌بمسائل » کاشف از این‌است که پابه استدلال آنها برظن 
و گمان می‌باشد . 

میکو بم : راجم‌به اصوژدین واصول مذهب وقواعد وعقایدکه 
موردبحث ونظراست » کلیه علماء در آ نپا مدعی عام می‌باشند وسوای 
علمو یقینرا کافی‌نمیدانتد بلکهو اجب مىدانند که تحصل علم وشن 
کنند . n‏ ۱ 

هیچکس دراصول عقاید اکتفابه طن نکرده‌است . فقطراجع به 
فروع احکام له کمن ازعلم قطعی‌هم اکتفا می نمایند. آ نهم در صورت ی که 
اعتبار آن بعلم‌قطعی ثا بت‌شده باشد.مثل«سنه» وسایر امارات واصول‌معشبره 
بدبپی‌است که اخذ به امور معتبره باعلم قطعی ؛ خود اتباع علم ورکون 
به بقین‌است » نە رکون بظن وتخسن. ونىز اگ ر معترض بگوید : حد یث 

۳ ن ا ی اقا مق 

پشاع) دلیل‌برابنست‌که علم‌از عقدمات استدلال حاصل نمیشود ؛ بلکه 
E‏ وموهوبی از جانب خداوند است ؛ وازاینجا معلوم‌میشود 
کهعلم فقط از طریق کشف وشود حاصل‌مسشود . 

میکو ,لم : معنی‌حدیث شر رفا شت که عطای عم که غذاورزق 
روحانی روح‌است » مانند غذای جسم استکه‌عطاء آن‌بستگی به مشیت 
وتقدیر حضرت حق‌دارد . وتکشر مقدمات موحب ازدیاد شمجه‌نست » 
بلکه در حصول آن ترتیپ مقدمات بمقدار متعارف کافی است وعمده 
چیزی که موجب‌ازدیادشسجه‌است اخلاصو توجه‌یضدء فیاض‌علی‌الاطلاق 
می‌باشد «پس‌حدیت شر بف‌ناظرباین است‌که طالب‌علم بایدتوفیق وتا مید 


۳۹ 


را ازپروردگاد عالمطلب نماید. نهاینکه‌یابه استدلال برظن و گمان‌است 
ازان سانات روشن‌گردیدکه یاه استدلال بحکم صر بح عقل « براسای 
محکم‌ومستحکمی استوار است 6 و سحوحه خلل يدور نیست» جنا که 


مبرداماد قدس‌سره درجواب ملای‌دومی بنظم آ ورده امس )۱( چ 


ای که گفتی پای‌چو بین‌شد دلیل ورنه بودی فخردازی‌بیبدلیل 
فرق ناکرده میان وعقل و عم طعنه بر برهان‌مزن‌ای کج بفپم 
هست درتحقیق برهان اوستاد داده خاك خرمن شپت باد 
درکتاب حق اولوا الالباب‌بن وان‌ندیرراکه‌کرده‌است آفردن 
اف یت ا سن ای اسل کرت :این 
بای برهانآ هنین‌خواهی‌بر اه از «صراط المستقیم» مابخواه 


وکا و ن ر وی ا سے 


اورا ازاکایر عرفا واقطاب یله ذهسه شمر ده اند ومعذلكت متوحه‌کلام 


سم 


مبرداماد نشدهو پاسخ اورا بنظم‌در | ورده 


ای‌که طعنه میزنی بر مولوی ای که محرومی زفیش مثنوی 
گر تو فهم مثنوی میداشتی کی زبان طعنه می‌فراشتی 
گر چه سستمهای استدلال عقل مو لوی‌دره‌ثنوی اکر ده‌است نقل 
لىك مقصودش‌نبوده عقل کل زانکهاوهادی‌است در کل‌ستل 
بلکەقdدشعةل‏ جز ئىقلسفىسىت زانکهاو بی نو رحسن بوسفست 


او ۷ جواب‌قطب مر بوط بمطلب ست چون‌کلام دریابه استدلال 
اس ت که بر بقین‌استوار است‌بابرظن ؟ نهدرصحت حکم‌عقل وادراكآ نست 


۰۱ - میرداماد TT‏ نامی‌شیعه در عصر شاه‌عبای کبیر 
است. کتا بهای‌قبسات‌وصر اطا لمستقيم واسراداللاهوتازتاً لفات پرارج‌اوست (د) 


۳۰ 


کهفرق‌گذاشته شودمبان عقل‌کلی وجزثی . 

ثانیاً حکم‌عقل مطلقامطابق باو اقع وصحیح است خواه‌عقل جزئی 
و خواه‌عقل کلی اشد آن‌چه‌باطل است‌وهم است »> وتمز دادن میان‌حکم 
عقل ووهم منوط به قانون استدلال است بنابراین هرادراك وحکمی‌که 
ا ار لاه هه یرس وی با صحیح است و حکم عقل 
می‌باشد والاحکم وهم‌است وباطل.پس‌اسای وملاك صحت وبطلان فقط 
برهان‌است چنانکهم داماد بر آن‌تنسه فررموده است . 

برگردیم به‌بیان حال کشف وشهودی‌که شیخ زاهد گیلانی مدح 
فائقی از آن نموده‌است میگویماگرپابه کشف وشپود برعلم ویقین‌باشد » 
باود تمام مکاشفات اهل کشف صواب وبرحق باشد » وحال اینکه ادعا 
کنندگان کشف وشپود در کشف وشودخود مختلفند » مثل اختلاف اهل 
استدلال . 

پس‌ناچار بابدمیزانی درین‌باشدکه صواب‌را ازخطاء امتیاز دهد 
بدربپی است که خود کشف ‏ مزان صحت وبطلان نخواهديود » چون 
هر بك‌بمصداق [ به کر یمه (کل حزب بمالدیهم فرحون) از کشف خود 
خوشنودمیباشند پس‌باید طرفن‌مراجعه نمایند بحکمی‌که مورد اعتماد 
طررفین باشد . 

مسلماست حکمی که مورد تصدیق واعتماد طرفین باشدتنپا عقل 
است که حجت ومسن اش وحکومت وفصله عقل فوط نطسق برهان 
دلا 

به‌این معنی که هر کشفی‌مطابق‌بادلیل بودحکم صحت آن‌مینماید 
والافلا .بناب این موضوع کشف وشپوداستقامت‌پیدا نخواهد نمود مگر 


۳۱ 


دمر اجعه بطر یق استدلال ¢ علی هنا سزاواز است که درحواب مو لوی 
گفته‌شود . 


بای‌استکشافیان چون بودا! بای چوبن سخت بی تمکن بود! 


پر شی ۷ 
در عضی از کلمات عرفا و متصوفه دده مشود که عقل را تقسیم 
کرده‌اندبه عقل کلی‌وعقل‌جزئی. حکمعقل‌کلی راصحیح ومعتبر میدانشد 
و ی حکم عقل‌جز لی راححت و معتسر نمیدا نند 
اولاتفسیم عقل به دوقسم صحیح‌است بانه؟ انیا تفضیل در میان 
این دوقسم دراعتبار وعدم اعتمار درست است بانه 8 مستدعی است جواب 


رامشروحا مرقوم‌فره‌ائید ۰ 


کک تست که عقل مراتب ودرحاتی دارد , وی جمیع مراتب 
ودرحاتآن > ححت وحکم‌آن درست ومطایق با واقع است . اختااف 
درحات‌عقل هم‌موجب اختلاف‌مراتب ادراکات ام 6 نها شکهادر اك 
درحه‌بالا حجت باشد وادراكدرحه بان‌حجت نباشد . 

اختلافمراتب ودرحات‌عقل مئل اختلاف قوای‌شصکانه : باصره 
لاهسة »> سامعه ذائقه وشاضه‌است. همانطور که اختلاف مراتب‌قواموجبت 
اختلافمر اتب احساسات است 6 نها شکه احساس از اعتبار سافط‌شود 6 
همحنین اختلاف مراتب‌عقول هم موجب اختلاف ادراکات او ؟ نه 
سقوط ادر! کات ازاعتمار حجت وجنا نحه فقط حکم عقل کلی ححت اشد 


۳ 


آ نپانیز فقطانبیاء ورسلواوصیاء علیهمالسلام هستند بلکه‌جز خاتمانبا 
وائمه‌هدی سمل علیهم نسستند ؛ وحال آنکه خالق‌متعال عقلرا برای 
همه‌ححت باطنه‌قر ار داده‌است . 

SE موس ی سای ره‎ SEs 
نموده‌که فرمود : ای‌هشام ! خداو ندححت‌های خودرا باعقل مردم‌کامل‎ 
گردانند ویغمیرانرا بایان باری‌کرد.‎ 

۱ دش از سانات سباری راجعبعقل منفرماید ؛ ای‌هشام ! خداو ند 

دو حجت‌دارد: حجت | شکاروحست ینپان , اماحجت آشکار اساء و 
رسل‌وائمه هستندواما حجت ینان عقول مردم‌است . 

بلکه هر گاه عقول حزئی ححت نباشد وادراکات آنها را معتس 
ندانیم ۰ لازم‌مباً بدکه حجت‌ظاه رهم درمردم حجت نباشد . برا دوشن 
است‌که كمال حت ظاهره‌سبب تصدیق عقل است‌وبا اشکه ادرالآ ترا 
معتبر ندا نیم تصدیق وتگذیب آن‌هم اعشار ندارد . 

این جماعت (صوفیه) وهمرا با عقل اشتباه کرده‌اند ولذا دراین 
محذوران واقع‌شده‌اند E‏ در بدو نظر وهم باعقل مشتبه‌مسشود دلکن 
فرق‌بن عقل‌ووهم برهان ودلیل‌است 6 و تاهر احعه بدلیل ویرهان حکم 
عقل‌از وهم جدا میشود. وای نمیدانم این‌طایفه که بعقول جزئی اعتماد 
ندارندویای استدلالرا چوين‌مي‌دانند » چگونه مسائل نظری‌د! تصدیق 
مینمانند ؟ 

انپاگمان مسکنید که بو سبله رباخت و تصفه حقایق درای آنا 
مکشو ee‏ دد وحقایق را چنا نکه‌هست میسنند . 

لکن‌مسلم است که دراین مان چنانکه الپامات رحمانی هست 


۳۳ 


وساوس‌شطانی و خبالات نفسانی‌هم وجود دارد , ولذادر هرمذهب وملت 
ادعا کنندگان کشف وشپودهستند واختلافاتز بادی مان | نهاوجود دارد 

نگاه‌کنید به کلمات محبی‌الدین عریی‌که از بزرگان این طابفه 
اسڻو به‌بنند ته مزخرفاتی ازاوس ژوماستت و۱ اترا پیل شود 
اوا هت نف وو ی وکت و و 
رودئیل وناجی‌بود ! 

سایراین لازم میا بدکه حضرت کلیم(ع ) اشتساه کر ده‌باشد دردعوت 
فرعون ! از او مزخرفات سبار دارد وهر کس بخواهد اطلاع ۳ 
مزخرفات اویسدا نمایدرجوع نمو لفات او کند زیر! وقت انسان شر یفتر 
ازایشت که مفصیل مزخرفات اوبیردازد . 

علیپذا لازم است که میزانی درن باشدکه کشف صیحیح را از 
باطل‌جدانماید » و ینابر طر بقه صوفبه که‌قانون استدلالرااستوار نمی‌سنند 
وحکم عقل راغیر از عقل کل معتبر نمی‌دانند » لازم‌میاً بدکه میزانی 
برای تمبزدادن قول‌صحیح وقول باطل‌نباشد . 

چون اهل کشف درکشف خود مختلفند مثل اختلاف اهل نظ 
درانظار خوددس ادعای کشف برای اعتماد بانکافی نست وعقل کل هم 
دردست‌رس عموم مردم‌تمساشد که‌نستور ان کشف صحیح را از باطل‌حدا 
ا اون فرع د سی بعقل‌کل داشته‌باشند بازهم فائده 
ندارد . 

چونءقول جزئی‌مردم بنابرطریقه | نهااعتبار ندارد وحجت‌نیست 
بنایراین تشخیص عقل‌کل وتصدیق اینکه فلان مرشد دار ای عقل کل 
است‌وبابداز اودستورگرفتاعتبار ندارد.یس لازم میا دکه خداو ندمتعال 


۳۴ 


جت راب خلق‌تمام تکرده‌باشد ومردم ذرحبرت وضلات باشند کال اه 
یا فول ا اطالمون هلو کش 

مقصود ازا دن سان‌این زست که این حماعت ملتز مباین لازم‌فاسد 
میشوند رورا بدیپی‌است که هیچ‌صاحب شعوری‌نمیگوید خداو تدمتعال 
حچت رابر خلق‌تمام نفرموده وا پارا حیران وسر گردان‌گذاشته‌است 

بلکه مقصود این‌است که‌قول‌باینکه ادراکات‌سوای عقل‌کل‌اعترا 
ندارد ويا یه استدلال هم چو بين !ست ¢ مستلزم) د ن لازم فاسداست . اگ رچه 
گویندهآ ترا از روی‌غفلت مکو ید خداوند ماوسایر موّمنین‌دا مر امرش 
و ان هه مت فرشا نف 

برسش ۷ 

در عضی ازاخبار وارد شده‌است که‌گاهی فرزندان بدگناه بدران 
گرفتار می‌شوند واین‌معنی باآ به شریفه ولا فزروازدة وزداخری 
(۱) سازش ندارد . ازاین گنه مه حکم میکندکه مجازات کسی 
بچای دیگری ظلم‌است . وخدای بزرگگ ازآن پیراسته است. 

و 
عذاب نمودن شخص بی‌گناه بجای‌گناهکار » ظلم‌است والبته با 

ربفه «ولاتزر وازرة وزراخری» منافات دارد . ولی‌ترك احسان و 


أنعام درفرزندان شخص گناهکار» بو اسطه‌گناه بدران طلم نیست؛ ومنافی 


۱ دهش 


باآیه شر یغه نمساشد . 
کا ردان واه اک تور ی غ ت گنز 


پدرآن‌هم آزاین تین اتات 


.- سوده آیةع ۱۶ 


مثلا اگریدری به‌کسی ظلم‌کند وپسراو برود نزدمظلوم وتقاضای 
احسان تماد » ومظلوم از سکی درحق وی‌بخاطر ظلم‌پدرش اباکند ٤‏ 
عقا اشکالی ندارد . 

وچنانچه پسرشخص ظالم بگوید چرامرا بظلم‌پدرم می‌گیری و 
بمن‌ظلم روا میداری ؟ ومظلوم درجواب بگوبد اگرحقوقی راکه من 
درگردن پدرتو دارم مطالبه نما ؛ بتوظلم کرده‌ام ولی مطالبه نمیکنم 
وبخاطرظلم پدرت هم بتونیکی نمیکنم همعقلا حقرا بطرف مظلوم 
می‌دانند » ومیگویند ترك احسان طلم نیست ۲ 

گرفتاری فرژندان بواسطه‌اعمال بدران‌دردار دنباهمه ازاین‌قسیل 
انض وظلم نیست. بلکه موافق باحکمت می‌باشد و تنبیه‌است برای‌مردم 
که‌از خوف‌گرفتاری فرزندان خودظلم‌ننمایند » وازاعمال زشت خود 


تو به کنن ۰ 


پر دش ۸ 
درقرآن مجید قصص‌انبیا مانند حضرت نوح وابراهیم وموسی و 
عسی مفصل ومکرر ذکر شده > ولی واجبات مانند نماز وزکات وامشال 
آن باجمال ذکرشده است . 
مو که سل پر عبات قرش و ناه 
سالم ال عم مستحب مبباشد. چگونه خداوندحکيم فررض‌را به‌اجمال 


و مستععبت را به تفصل ذکرد فررموده‌است ۲ 


اسخ 
ی 
ذکر فصص انساء سنحوی که درقر آن مجبد آمده‌است؛ منئست‌ نوت 


م4 


پیغمترخاتم (ص) میباشد ویس از توحید ازهمه احکام مهپمتر میباشد. 

توضیحمطلب | ايشکه ذکرقصص اننبا بااعتراف به‌صدور معجزات 
واعفال خارق‌عادات ازا نهاء دلبل قاطعی است که آ نیزر گواران دارای 
ممحزه بوده‌اند. چنانکه تواتراخبار راجع به معجزات آن زرگواران 
نیزدلیل قاطمی است برصدور معجزات ازا نپا . 

مقرون بودن ادعای نسوت‌یخمس اسلام بااعتراف صدورمعحزات 
ازانبیاء سلف‌هم دلیل قاطعی است که‌خود آتحضرت نبزدارای معجز 
دوده اش چون معقول‌نیست که‌شخص عاقل مدعی سوت باشد وسوت 
انسای‌سلف وصدور معحزاترا از نپا اعثر‌اف‌کند »> معذ‌الك خود فاقد 
آن باشد . 

ولازم بذکر نست که‌اگر خودفاقد معحزه بودهراه فراری برای 
خودانتخاب‌عمی؟ ردومعیحزاتراانکار می‌نمود. كما ینکه‌مدعبان‌بنغمبری 
بعضی‌از فرق‌ضاله همین روش‌را اختبار کردند . 

ببان احوال انبیا و شرح معجزات آنا مانند بدییضای موسی 
شکافتن در دایرآی‌وی وزنده‌شدن مردگان وشفای کر ویسس بادعای‌عیسی 
وغیره درظاهر راجع به‌پیغمبران گذشته‌است ولی درباطن اسات نبوت 
پیغمی رخاتم آورنده فرآن می‌باشد و سشتر ا ن‌منظور موده است . 

بدیپی است ت که‌هر قدراین مطلب تکرا رارشود سشتر در ف ۳ 
منکن کرو و موجب مزید اعتقاد به صدق دعوی بیغمین اسللام 
می‌شود . او شدیم‌که انبیای ا ویطبق نفل وران 
ادعای‌او دارای چنان مقام ومعحزات وحالات بوده‌اند » همین‌عقیده را 
نسبت‌باوکه خاتم وافضل واشرف پیغمبران بوده‌است پيداميکنيم 

۳۷ 


۳ صورت هعرحکمی کدوی سان‌کند وهردستوری بدهد اعم 
اژواجبات‌با مستحبات با محرمات همه‌را می‌پذیریم - خواه درقر آن 
ذکر شده‌باشد بانباشد.چون تصدیق آ نها فر عثبوت نبوت واثبات شخصت 
ف ٿاس 

رر شس ۹٩‏ 
¥ 

بااینکه قر آن‌مجید بر ای‌ارشادوهدایت‌نندگان نازل گر دیده‌است 
معذالك‌منقسم بدسه قسماست : اول«محمل» مانندحروف اوائل بعضی از 
سوره‌هاکه نآرق وکین 1 اطلاع‌پیدا تب ۱ چون‌لغتی ست 
که حتی‌اهل‌زبان از آن استفاده‌نمانند . 

دوم - «متّشا ده که همه نشف یه وحوه مختلف تأوبل‌شود . سوم 
محکم_که ظاهر آن‌فهوماست مانندقصص قر آن وقسمتی ازاحکام دینی 

چون‌کتان‌مجندبر ای هدایت بندگان | مده‌است»و حو دا بات‌مجمل 
ومتشابه که مو تحبر و سر گردانی اسان مشود » بحه منظور دراین 


کتاب آسمانی آمده‌است ؟ 


مسلم‌است که خداوند عالم اخلال بحکمت نمیکند . عدم اخلال 
ا دو گونه است :اول‌اشکه وسله هدایت وارشاد را آشکار و 
روشن‌سازدکه همکی‌در ك نماشدوتصری درون نباشد . 

دوم‌انکه مترجمان ربانی باکلام خود مقرون فرماید تا مجمل 
ومتشابهرا درموقم لزوم واقتضاء مصلحت سان‌کنند. علبپذاچون خداو ند 


کتاب خودرا منقسم ده سه سم فرموده انت ناچار مترجمانی ربانی ان 


۳۸ 


مقرون‌فرموده تاآ نهارا ب‌هنگام احتیاح تشر مح‌وتفی رکنند . 

مترجم اول خودپیغمبر خاتم (ص) است که قر آن‌کالام خداوند 
بروی نازل شده‌است و بوده‌که مردم‌را دعوت به دين حق‌نماید . 
بعداز اومتر جم ربانی خایفه وجانشن اوست . 

از ارو همینکه قرآن‌به سه قسم تقسیم شده مسخواهد شدگان 
راسوی‌حانشین‌یفمیر خاتم راهنمائی کند و کسانی‌راکه دعویاین‌منص 
وز ر گځانمودند رسوا گر‌داند وتات کندکه ERE‏ آنرا بذاشتنك : 

مولای متقمان على (ع) تصر بح به‌این مطاب نموده ومیفرماید : 
خداو ندقر آن مجبدرا بسذقسم : محمل و محکم ومتشانه تقسیم فرمود 
تااینکه مردم خلفه حق را ازناحق تمبز بدهند به اف معنی که چون 
مردم از کسانی ببروی خواهندکردکه باطلم‌وستم خلافت اسلامی‌را قبضه 
هیکنند وازحل مسائل‌ومشکلات عاحز ودرمانده‌اند» . 

لذا وقتی جواب مسائل خودرا ازا نا نشنیدند وفپسدندکه در 
حل آ نپا فرومی‌مانند » خواهند دانست کهآ نپا شایسته‌این مقام‌ئیستند . 

چنانکه علمای مهود ونصارا وسفرای روم از زنان ورحال قائل 
وقتی‌در مسائل دینی به‌ابوبکر وعمر رجوع‌گردند » بر‌ای| نیا ثایت‌شد 
که‌اهل این‌مقام وشابسته‌نمی‌باشند » وباظلم وستم آ ثرا قبضه‌کرده‌اند . 

ازاین بسانات تأت گرد دد که خداو ندمتعال درتقسیم کتاں خو دیه 
سدقسمت » چندموضوع مهم را ارشاد فرموده است : 

اولاینکه غاصبان خلافت درمیان امت بغمبر خواهندیود . 
چون‌اگر غاصبائی‌نبودند احتاج نود موضوعی‌را بیش باورد که تااهل 
اطلاع بیدانکند 


۳۹ 


دوم اپنکه خداوند باید برای پیغمبر خانم » وصی وحانشنی 
تعسین کند . زیر‌آیدون مترجم‌ربانی مجم لومت به قر آن‌معلوم‌نمی‌گردد 
ودراین صورتلازم می آمدکه تلاو تیوه | فا درقر آن آ ورده باشد. 
تعالی‌ادله عن‌ذلاك عل وا كيرا . 

۳ مراب نکسا نسکه‌ادعا نمودند که پیغمبر خاتم(ص) کسی‌رابجانشینی 
خودانتخاب نکردوموضوع راواگذار بخودمردم نمودکه خودشان‌شخصی 
رایرای حانشین پبغسر وخلافت اسلامی انتخاب‌کنند » برخلاف روش 
قرآن مجیدرفتارکرده‌اند . زیرامردم نمستوانند مترجمی ربانی اتخاب 
ومعرفی‌نما ند واو را نماننده خدا بدانتد دس همین تقسیم قرآن بهسه 
قم نه بپثرین مضمون آن گواه است که خداوند مترجمان ربا را 
مفرون به‌آن نموده است‌که عنداللزوم آ ثرا تقسیر‌کنند. پیغمبر اکرم 
هم‌این مترجمان‌دا معرفی کرد چنانکه در روایت متواتر فربقین ينام 
«حد بث‌عتر ت» | مده‌است کهآ تحضرت فرمود: «أنی‌تارك فیکم القلین: 
کتاب‌الله‌وعترتی . ماان تمسکتم بهمالن تضلوا, الا وانهما لن ترقا حتی 
۳ علی‌الحوض» ۲ 

وصی بیفمیر خانم کسی است که قادر باشد اسرار ورموز ومتشابهات 
ومشکلات ومحملات قر آنرا حل کند. ودراین صورت کسان ی که بناحق 
خلافت‌اسلامی وحق مسلم عترت‌را غص ب کر دند رسواومفتضح میشوند . 


صم 


وا داهن نتم 
8 
9 ۰ 
وس ۱ 
در کتاب «احتجاح » طبرسی از سلحم بن‌قیس هلالی نقل میکند 


۴٠ 


که شخصی خدمت‌امیر المومنین علی(ع) عرضکرد : بهترین منقبت شما 
چست؟ حصرت لین به قر آن‌مجدکه در شان ۲ ات نازل شده دود 
قل کفی بایله شهیدا بینی و بیشکم ومن عنده علمالکتاب (۱) کناد 
۳ توسعغمس نستی ٤‏ بگوکافی است‌که خداو ند وکسیکه‌علم کتاب 
در نز داوست‌همان‌ماوشما گو اه‌باشد» : 
سیس امس‌المومنین افزود مقصود خداو ند از [ کت ۸ علم کتاب 
درنزد اوست) ما هستیم : در کب تفاس راین را سکی ازمعا ےا یه شر غه 
ذکر کرده‌اند درصور تی که در تفسیرهای شنک که ازاهل:سنن نقل‌شده 
یکو وف مقصو د عردا للد سالام‌بهو دی و ده که سما نشد ۱ 
ادن‌دو تفس باهم فاصلدز بادی دار ند ونمستوان ميان آ نپاراجمع 
کرد.ذیر! اگر ( من‌عنده علم‌الکتاب) عبدالله سلام‌باشد, دیگراز مناقب 
فاضله امبرالمومنین (ع) نخو اهد بود ؛ تاچه رسد که a‏ از پترین 
مناقب] نجناب باشدواگر از بپترین مناقب نحضرت است دبرعبدالله 
سالم‌وامتال اوصادق نسنت ۰ مستذعی است‌حق مطلب را مفروحا مان 


فرمائد ۱ 


پاسیخ 
8 
سیدهاشم بحر انی رحمة الله عايهدر غا ية المرام (¥)باھىجدە 
آیه۳ ۴سورةرعد 
4 کناب غایةالم‌رام از کلب ذیفیمت دا نشمند متتبع بز د گوار سید‌هاشم 
بحرینی‌است .این کناب بز رگ که اخیرا نیز تجدیدچاپ شدهو بز بان عر بی‌است 
مشتمل بر دوقسمت . قسمت نخست اخبادشیعه درمناقب وفضائلاهلبیت عصمت و 


قسمت دوم درهمان زمینه ازمنابع معتبر اهل تسنن‌است (د) 


۴۳۱ 


طربق ازطرق خاصه (شیعه) وشش طریق از طرق عامه (سنی) جمله 
(کسیکه عا مکتاب درنزداوست) راتفسیر به‌مولای متقیان امیرالمومنن 
وذربه طاهرین اوسللء‌الله علیهم اجمعین فرموده‌است 

علاوه براین » حدیث‌شر یف (انی تارلشفیکم الثقلین کستاب ال و 
عتر تی‌اهل‌بیتی «ماان تمسکتم بهمالن تضلوابعدی ‏ الاوانهما لن‌بفترقا 
حتی‌بردا علی الحوض ) بعنی : من‌دو جر کا یپا درمبان شمامیگذازم 
که‌کتاب خدا وعترت واهلبیت من‌باشد ؛ اگر باین‌دو چک بزنبدیعد 
ازمن‌گمراه نمیشوید » گاه‌باشیدکه این‌دوازهم‌جدا نمیشوند تابرحوض 
وارد برمن‌گر دند‌که‌از | حادوث متواتر بن‌فر ین (شیعه و سه ( است 
دلالت داردکه (من‌عنده علم‌الکتاب) جزبر عترت طاهره صادق نیست. 
ژزبراجدا نبودن کتاب از عترت اینست که علم کتاب فقط درنزدعترت 
طاهره است » کما اینکه مقتضای عدم افتراق عترت از کتاب » نیز 
عصمت‌وطبپارت عترت ازهر گونه گناه وخطااست » چهاز روی‌عمد وچه 
سپو ونادانی باشد . 

ازاخباراهلبیت عصمت (ع) استفاده میشود که معاندین این آ به 
رایمنظور ینپان کردن فسیلت ومنقبت ا ت به‌عبداله سللام‌تأو یل 
کرده واعل‌بیت (ع) واتباع آنپااز قبیل‌ابن عباس وسعیدین جبیر آنرا 
انکار نمودند . 

ا به شربفه ازافاضل‌مناقب امیرالمومنین (ع)۱ است. چنانکه 
درروایت احتجاح آمده‌است ؛ وشرحآ نرا بطورمبسوط درکتاب‌مصیاح 

الهدا ,یه (۱)سان‌نموده‌ام.درا شجایمقدارگنجا ش‌مقام»اشارهبا" نمینمائیم 

۱-به تر جمه آن بنام«فر و غ‌هدایت» بقلم نویسنده این سطودمی اجعه‌فر ماگید(د) 


۳۲ 


خذاو ند درقر آن‌مجید میفرماید: لارطب‌و لا با بس‌الا فی کتاب 
مسین )٩(‏ مافر طنا فی‌الکتاب من شیع (۳) بعنی:همه‌چیزدرقر آن 
هست»› وچىزیرا دراین کتاب‌فرو گذار نکر ده ایم ۲ 

بنایراین فرآن حاوی‌جمیع مطالب‌است وهیچتر وخشکی‌نیست 
اینکه درکتاب محیدهست وچزیفر وگذار شده‌است 

خداو ند علم‌کتاب رابدون استثناءبرای این‌شاهد ثابت‌نموده‌است 
هرگاه این‌شاهد دارای‌علمی از کتاب‌بودوعال‌ودانا به‌جمیم‌کتاب نبودمی 
فرمود (ومن عنده علم من الکتاب ) کمااینکه درباده آصف‌بن برخیا 
وصی‌حضرت سلیمان فر موده است . 

علمبه جمیع کتاب نیزموهبتی بزرگی است که هیچکس غیراز 
پیغمبرخاتم وائمه اطپار سلاماله علیپم‌اجمعین به‌آن نمیرسند. بعلاوه 
انبیای سابق هر کدام فقط بهره‌ای ازعلم‌کتاب داشتند» وحالآنکه این 
گواهکهدر ا به شریفه است علم‌همه‌کتاب درنزد اوست» وازهمه پیغمبران 
اش اعلم وافضل می‌باشد . 

در احتجاج طبرسی آزمحمدین ابی‌عمیرروابت نموده‌کهعبدالین 
ولیدسمان ازحضرت صادق برسد : مردم درباره (اولی العزم) وامام 
شما امیرالمومنین (ع) ورن ؟ عرضکرد : مردم هبج کس را بر 
اولی‌العزم مقدم نمی‌دارند . 

حضرت فرمود : خداوند در بارة موسی‌ین عمران میفرم‌اید : 

و کتبناله‌فیالالواح من کل شىء مو عظة و تفصیلا لکل‌شیع(۳) 


N‏ آبه۵ ۴ سوره اعراف 


۳۳ 


بعنی : ومانوشتيم برای موسی درالواح تورات ازهر چیزی»و نفرمود : 
ھمەچىز را(کل شیء) ودربازه‌عسی (ع) فرمود : ولابین کم بعض 
الذی تختلفون‌فیه (۱)بعنی‌وخدا ببان‌میکند برای‌شما بعضی از آ نجه 
راکه درباره آنپا اختلاف دارید . 

ولی‌در باره آمیر‌المومنین (ع) فرمود : (ومن عنده علم‌الکتاب) 
وفرمود : «لارطب ولاباس الافی‌کتاب عسین» بعنی:علم این کتاب درنزد 
على (ع) است . 

دراین روایت‌حضرت صادق (ع) راه‌استنباط برتری‌مولای‌متقیان 
آشرالمشن:(غ) AE‏ رسد تام 
داده‌است 

در روایت‌دیگر از حضرت صادق (ع) سنوال شده‌است‌که (الذی 
عنده علم من‌الکتاب) اعلم وداناتر است با (الذی عنده علمالکت آب) ؟ 
حضرت‌فرمود : دانش‌کس ی که درتزد اوقسمتی ازعلم کتاب‌است به‌انداژه 
رطوبتی است که دشه‌ای‌بابال خودازا ب درا ا . 

و ِِ تمام علم‌کتاب در نزد اواست دریاست » ودانش 
کش ةمل علمی از کتایرا 1 » منز له قطره‌است ! 

پس‌وقتی ثابت شدکه مرتبه (علم‌الکتاب) ازمقام علم تمام اثبیای 
اولی‌العزم وغیرهم‌به استثناء خاتم انسیا بالاتراست؛ روشن‌میشود که‌تأوبل 
. وتفسیر (من‌عنده عا مالکتاب) به ی سالام‌وسا در احباز یود وعلمای 

,نصارا » ازاغلاط روشن‌است . ذ یر اعندالله سلام بمرته فين برخبا 
که دارای قطره‌ای از دربای علم بوده آاست نرسده وهر گاه بمقام آ صف 


۱ آیه۶۲ سوده ذخرف. 


۴۴ 


می‌زسید» بردین‌منسوخ بپودباقی‌نمی‌ماندوهمان قدرت اصف راداشت, ` 

پس‌چگونه ممکن‌است خداو ندمتعال اورا بهداشتن‌علم‌تمام‌کتاب 
وصف کند ؟ ۰ 

و نیز خداوندگواهی (من‌عنده علم الکتاب) درائبات رسالت بسغمس 
خاتم (ص) راقرین وعدیل‌گواهی خودقرارداده وبوسیله آن پرمنکرین 
تحضرت احتجاح فررموده‌است . : 

به‌این معنی‌که برای راست گوئی پیغمبر (ص) در رسالت کافی 
است که خداو ندمتعال و کسیکعام کتاب درنزداوست »گواه اومی‌باشند . 
بدیپی است که‌گواهی خداوند موجب‌علم ویقین‌است » گوأهی (من عنده 
علم‌الکتاب) نىزچنىن|است . 

زیرا اگرگواهی ( کسیکه علم کتاب در نزد اوست ) موجب 
علم قن نبود عدبل شپادت باری تعالی و بعنوان تکمیل آن قرار 
نمی کر فت . 

اکتفابشهادت من‌عنده علم‌الکتاب دراثبات رسالت‌خاتم انبیاء (ص) 
فرع عصمت وطهارت اواز هرپلیدی وخطائی‌است‌عمداً وسپو آوجهلا والا 
شپادت‌او افاده علمو یقین تخواهدنمود . وتکمسل‌کننده آن نمی باشد.. 

پس‌گواهی اورا عدیل وهم طراز شپادت خالق متعال قراردادن 
صرح‌در عصمت وطهارت او ازهر گونه نقصی اعم ازنادانی وسپو وخطاء 
با اتصاف‌این شاهدباین دوصفت کمال که بالاترازهمه مراتب‌کامله وشئون 
سامیه‌است وجزمرتبه‌ربوبیت‌بالاترازآآن چیزی‌نیست کهآ نرابه‌کسی‌مانند 
عبداله سلام‌کسدتی ازروی نادانی باعناد درگمراهی وضلالت بوده ودر 
دمن منسوخ بپودبافی‌بماند ؛ تأویل شود.علاوهبرراین‌سوره رعدکه ١ي‏ 


۴۵ 


کر مه جز ع | فست؛ در مکه معظمه نازل شده و ین سالام درمدننه منوره 
ااام وزد اسر ایا و ر یکن ان که ای واا 
سلام‌نازل شده باشد ؟ 

سعیدین‌جیرهمبهمین‌دلیل تاو بل آ ترا درباره‌عبدالة سلام‌ردکرد . 

ممکن است گفته‌شود کهآ به شر بفهدرمقاماحتجاح ورد کفاری است 
ک تفت ال من خاتم(ص) نمو ده‌اند و کساننکه هیر را تک منت 
نمایندالبته وصی‌وجانشین اوراهم‌تکذیب خواهندنمود:ینابر این استشهاد 
برصدق رسالت آن‌حضرت؛ بشهادت خلیفه وجانشن او چه او درنظر 
کفار دارد ؟ استشهاد واحتجاج بر دشمن هم باید بادلیلی باشدکه مورد 
قبول اوباشد بنابراین‌چگونه خداوند بشپادت فرع که‌وصی باشداستشهاد 
مبفرماید مر شوت دسالت اصل وشپادت اوراکافی قرار مندهد ؟ 

میگویم خداوند متعال شاهدرا بوصف معرفی فرموده ندیاسم, تا 
کفارمتوحه اوصاف او گردئن وصفت (علم کتاب) راکه مظپر همه‌گو نه 
معجزاتو خوارق عادات‌است دراو به‌بینند وشپادتاوراتصدیق نمانند. 

چهواضح وروشن‌است که بعدازشوت وصف مذکور درشاهد » عقل 
شپادت‌اورا موجب‌علم وشن مدا ند و کافی وفاطع‌میشناسد. درحققت 
خالق‌متعال دران به شر دفههم رسول خودرآمعرفی نموده وهم‌شاهد او 
را؛ ویاوصف مذکور وجه‌حجت شپادت‌شاهد راتان فرموده است ذوق 
صاحمانو فط ر ت‌سلممه نیز شپادت مسدهد که این طرز بیان دارای کمال 
بلاغت‌است واختصاص بکلام‌خالق متعال دارد . 

بو شبده‌نما ند که وصف‌مذکور سر ا فضائل کر دمه و مناقف‌فاضله 
میباشد» وساب ر فضائل ومناقب‌از فروعآن باملازم | نست ولذا آ به‌کر یمه 

۴۶ 


دنر _دن‌منقت تخر تخاس 

توضیح مطاب متوقف بر ذکر سایرمناقب فاضله آتحضرت و 
بیان بازگشتآنها بوصف مذکور است از ایشرو میگویم یکی‌از مناقب 
فاضله؛ عصمت وطپارت نفس‌است . بدیپی است‌که مراد از علم بکتاب 
علم‌بمعانی ومطالبکتاباست ؛ وعلم بمعنی‌کتاب › ظاهروباطن وحقایق 
و لطایف‌داشارات ومجمل ومتشابه همگی موهوپی است‌واکتسایی نیست 
زرا که طردق علم به‌بطون‌ومحملات ومتشایهات منوط بهفاضه حضرت 
حق‌از طر یق‌وحی والپام‌است . 

علم‌موهو بی نسزمتوقف براجتماع صفات حسده وفضائل کشره در 
شخصی اس ت که بوی‌موهبت شده‌چون‌بدون‌صفات حمیده شا سته»موهوبی 
نخواهد بود ؛ وبا اختلاف مراتب صفات از حبث کمال ونقص ؛ مراتب 
استعدادوقابلیت شخص‌برای علم‌موهوبی مختلف میگردد ؛ وبا اختلاف 
مراتب‌استعداد بهره‌انبیاء واوصیاء ازعلم موهوبی‌نیز مختلف‌خواهدبود 
لذ! به‌بعضی ك‌حرف عطاشده وبه‌یعضی دوحرفویبعضی دیگر سه‌حرف 
وهمحشن قار سد دمر تبه‌تمام و کمال که هفتاد ودوحرف‌باشد . 

علم تمام‌کتاب‌هم عطانمیشود مگربه‌کسکه تمام مرائب استعداد 
راداشته‌باشد , تمام‌مرآتب استعداد نیز متوقف براستجماع جمیع صفات 
کمالیه است بروجه‌اتم واکمل . 

از حمله صفات کمالبه همعصمت وطهارت نفس است + دس بخشش 
کاملعلم » دلیل برمنتهای طپارت نفس وقداست | نست. نامر این ۳ 
کر بمفدلالت‌داردکه (من‌عنده علم الکتاب)دار ای‌کاملتر ین مراتب‌عصمت 
کن تشز 


وطپارت است که 3 فوق‌ان برای‌هیج مہ شی 


۴۷ 


ازاین بیان دوشن گردیدکه (من عنده علم‌الکتاب) بمنزله نفس 
رسولالله (ص) ویرادراواست .زرا استحقاق این دومقام داکسی دارد 
کهدر جمیع‌کمالات مساوی ا اخ ت باشد و نبزمعلوم شدکه(من‌عنده 
علم‌الکتاب) حاوی جمیع کمالات بر وجه اکمل واتم‌است . کما اینکه 
روشن‌شد کدراهنما وهادی امت‌بس از بیغمس و (ص) ۱ تحضرت ار 
زیرا هدایت بسته‌بعلم وعصمت است واخلال انبا ازروی حهل‌است‌ا 
ازروی عمد هر کدام که باشد باعلم بکتاب كەمستازم کمالعصمت وعلم 
است ۰ نمیتوان تصورکرد . 

علسپنا ناچار( کسسکه علم کتاب درنزد اوست) هادی امت خواهد 
بود» و آبهٌ کریمه (انماانت منذر ولکل قوم‌هاد) ازشاخه‌های این به 
شوه اس ۱ 

همچنین ولایت وامامت ازفروع مداول این به شریفه‌است » 
توضیح اینکه استحقاق شخصی برای مرجعیت درامر دینی بادنیوی 
متوقف‌یر دوچیزاست : امانت ووثاقت » ودانش وصیرت › زسآشخص با 
جپلوعدم صیرت عاجز ازاصلاح وانحام آن امراست . چنانکه باعدم 
امانت ووئاقت نزاز افساد و تضییع آن‌ایمن EE‏ 

استحقاق مراب مر جعت طق‌مراتب داش وامانت اواست . 
پس‌کس که دانش‌او اقص وامانت اوضعیف است‌جایزنست که عپده‌دار 
امری‌شود که‌مافوق صبرت امانت اواست . نابراین تصدی ولابت‌تامه 
وامامن‌کیریکه رباست‌عامه در امور دين ودئبای امت‌است. به‌علم کامل 
کددر جمیع مراجعات امت‌بتواند بخوپی جواب دهد » وبرعصمت تامه 


کهاورا ازمتایعت هوا ومخالفت مولی‌چه شرا حفط کند 


۴۸ 


کا 

ونیزظاهر گردید که( من‌عنده عا ,الکتاب) دارای عا م بەجمیع 
اشاء ومعصوم ازهمه گونه خطای‌عمدی وسهوی مساشد . بپمن‌جرت او 
شاسته ولابت تامه‌وامامت کمری خواهدبود وعدول اژاویکسکه فاقد 
اندو صفت‌باشد مخالف بافطرت وصریح عقل‌است ‏ قاالله تمالی : 
افمن بهدی‌ال ی الحق احق ان بتع امن لا بهدیالاان بهدی‌فمالکم کیف 
کنو (۱) | ناس که هداب ماه وود وار اس که 
ترا وی‌شود باکسبکه هدایت غود ا اكه ویک ی‌اورا همدات 
نماید E ٩‏ کید شماچگو ند حکم‌میکنید ¢ 

ععنی‌مقدم داشت ن کسی که هدات‌نمشود برهادی وراهنما مخالف 
بافطرت وبداهت عقل‌است چگونه وحاضر هستبدکه برخلاف‌فطرت 
بداهت عقل حک مکنید ؟ 

ونيز همانطورکه تقدیم فاقدکمال برواجدکمال مخالف بافطرت 
و بداهت عقل‌است > همحنین تقدیم ناقص بر کامل‌هم مخالف بافطرتو 
صر بح‌عقل می‌باشد. زیراکه ناقص‌فاقد مرتبه‌کمال است. بس‌مقدم‌داشتن 
اوبرفرد کامل» تقدم قاقد برواحد است 

ازاین سانات ظاهر گر دید همانطوریکه قر آن‌کرم حاوی تمام 
مطالب است وهیچ‌چیز ی در آن فرو گذار نشده» همحنین صفت عم کتاب 
سر آ مد جمیع فطائل کر یمه‌ومناقب فاضله‌است‌بنابراین | یدشر بفه‌بهترین 
مقت مولای متقان امبرالمومنین وائمه طاهرین (ع) مسباشد . 

وتز ازاین بانات روشن‌گردید از حمله آ باتیکه دلا لت‌منماید 
برخاتمت بغمبر خ اتم(ص) همین | به ات چون‌مسلم است بیغمیری که 


۹ 


ازجملةٌ مؤمنین وتابعین‌او وگواهان پرصدق دسالت‌او دارای‌علم بهتمام 
کتاب‌است » بطریق اولی خودوی دارای آن‌علم خواعدبود » بتابراین 
دیگر مجالی برای فرستادن رسول دبگر نمی‌ماند . چه‌انییای قبل‌هیچ 
کدام‌دارای تمام‌علم شودند ‏ و بواسطهٌ تتابع انبیاء دین‌رو بدتکامل رفت 
تااینکه تمام‌علم‌را به‌پیغمبر خاتم (ص) مرحمت فرمود ودين به‌نحواتم 
تکامل پیداکرد » ویس‌از این تکامل :کال دیگری متصود نیست‌که 
رسول دیگر بیاید وآ نراکامل گرداند . پس‌ناچار پیفمبر (ص) خاتم 
پیغمبران وکتاب اوناسخ کتب آسمانی خواهدبود . 

اگ کا راکو ویکونه ازاین سانات روشن گردید کفصفت 
عم کتاب بالاتراز آنست‌که صادق برمثئل ابن‌سلام بد تفسیر بابن‌سلام 
وامثال اوباطل‌است وتفسیر برآی‌است ولکن نازلشدن آندر شأن‌علی 
امیرالمو‌منین واولاد طاهربن او(سلاماله علیپم اجمعین) بطورقطع ثابت 
نگردید که‌حجت برخصم‌گردد زبراکه اخباروارده دراین باب‌ازطریق 
عام اخبار آ حاد است و بحدتواتر ترسده‌که مو حب علم‌قطعی گر دد ۱ 

میگویم حدیث ثقلین ازجمله اخبارمتواتره بطر یق فربقین‌است 
وصریحاً دلالت داردکه عالم بکتاب ازجمیع جہات» فقطعترت پیفمبر 
است . وبازاز اتفاق مسلمین براینکه علی امیرالمومنین (ع) اعلم امت 
است‌ثابت میشود کهآ یه شر بفه درشان آن‌جناب واولاد طاهرین او نازل 
کر دیده است . 

چون به شر بفه‌دلالت مىنماىدكەدر جمله‌مومنین‌گواهان رسالت 
خاقمانبیا(ص) کسی است که‌علم کتاب‌در نز داوست. این کس‌هم با امیر المؤمنین 
است یاغیر آ تحضرت . اگر غیراز امیرالمومنین باشد لازم میا ید که 


۵۰ 


و اعلم امت‌باشد واین قطعاٌباطل اش برای‌اشنکه خالاف‌اتفاق 
سلجن بلکه خلاف ضرورت‌است . يس ناچار مرادعلی امبرالمومنین 
وذربه طاهر ین | شش نوخ سلاءال علیهم اجمعن خواهند بود . 

وه اک کش کو : گواهی خداو ند متعال به‌رسالت سامبربرای 
کفار کشف نمیشود » چون استعداد استماع وحی‌الپی راندارند بثابراین 
€ نه خداو ند بر ای اثباترسالت‌پیغمسر ی احتجاج‌میف رما بد بشهادت‌خود» 

میگوبم :گواهی خداوند متعال به‌رسالت رسول خود » آشکار 
ساختن معجز ات وخوارق عادات به‌دست آن‌حضرت است مانند زنده 
کردن‌مردگان و تسبیح‌سناتر بزهدر کف‌مبارك آووشقالقم ر وسار معحزات 
که‌اعظم آنها فرستادن فرآن محبداست که خداوند جن‌وانس راتحدی 
به‌آن فرموده: قل‌ان کنتم فید یب ممانزلنا -لی عبدنا فاتواسورة 
من‌مشله (۱) بعنی: ایی خمیر 2 اگردرا تفن بنده‌خود ازل کرده‌ایم 
تردید دارید شماهم یك‌سوره مانندآن پیاورید . 

برش | ۱ 

درداستان حضرت سایمان و آصف‌بن برخاکه خداوند درقر آن 
مجیدییان فر موده است» @ خود سلیمان از آو ردن تخت بلقس عاجز 
بودکه پرسید : الیکم ی تینی بعرشها قبل ان با تونی مسلمین (۲) 
یعنی : «کدام‌يك ازشما تخت‌او رابرای من‌میآورد پیش‌از آنکهاو را 
تسلیم نهو ده و بیاور بد» و آصفین رخا وصی‌سلیمان تشز چشم 
بېمزدن آورد؟ اگریگ یم ساممان قادر نبودلازم س کور مىر 

ازخود اوداناتر وقوی‌تر باشد . واگر بگوئيم قادر بود سوال بی‌مورد 

۱- آیه ۳۸ سوره نمل 


۵١ 


خواهد بود . 
پاسیخ 

آنچه آصف‌بن برخیا میدانست» سلیمان(ع) هم‌عال به‌آن بود 
بلکه! گاهی آصف‌ین برخیابر اسم اعظم بوسیله حضرت سلیمان(ع) بود 
ومنظور آتحضرت ازاین سوّال » اظپادفضل صف برجن وانس بودکه 
بدانشد شابستگی جانشیتی اورا دازد . 

درتفسیر «صافی» ازعباشی‌روات میکندکه امام‌هادی (ع)فرمود: 
سلیمان (ع)از آنجهآصف مبدانست عاجز نبود بلکه مبخواست به‌جن 
وانس نشان‌دهد که‌یعد اروئ اف جانشین اوست . اين علم سلیمان 
بودکه به‌امر خداوند ENT‏ تاوس از اودر باره‌امامت و خلافت‌وی 
اختلاف ننم‌ایند . چذبانکه درزمان حضرت داود. خداوند بسلیمان 
فهمانید وصی داود است‌تا مردم اورا مغمیرو جانشن‌داود بدانند 

ازاین ‏ به‌شر بفه‌که خداوند میفرماید: آصف‌چون‌دانش ازکتاب 
داشت توانست تخت‌بلقیس رااز شپرسبا پیش‌از چشم‌بهمزدنی بیاورد » 


مستوان استشاط کرد که‌وصی وحانشن دعم رخاتم ۱ ص) چهمقام همع 


ی 


ا ات : 

زیراوصی حضرت سلیمان منزلت اورا داشته که خودییرو انسای 
اولیالعزم بوده‌است وصی پیغمبر خاتم (ص) نیز بمنزله خود | فرش 
اتکه اذهمة پیقمبران اولیلمزم E‏ 


۵۲ 


پرسش ۲[ . 


چرا اام اة معصوسن (ع) دوقر آن عقوت ذکر نشده است؟ 
الاک اش اک کک ی شک تاعفا م ای کر دو م فو 


ودراین صورت علت‌عدم ذکر ان درفر ان مجسد چست ؟ 


پاسخ 

آ تجهیر می کے کت بالفه‌و اجب است‌واضلال آن‌منافی‌حکمت 
می‌باشد » اتمامححت است به‌هر نحو که‌حاصل شود. درصورتی که طرق 
5 برای اتمام‌حجت باشد » تعن طریق موکول بنظر حضرت 
باری‌تعالی می‌باشد . 

آنحه ب‌نظر سائل رسیده است که‌هر گاه اسامی ائمه(ع) درقر آن 
صربحاً ذکر می‌شد » رافع اختلاف‌بود درست‌نیست . چون ممکن است 
منافقن واعداء دين در صورتی که اطلاع بیدا هی کر دند او لا خودرا یه 
اسم‌ائمه نامگذاری می‌نمودند وازاین راءامر دا برعوام کالانعام مشتبه 
می کردند . 

باانکه حدشی حعل می‌نمودند وباتاویل باطل می‌کردند مثل 
اینکه‌عمروعاص بااعتر اف‌بهاشکه دیغمبر(ص) فرموده‌بود: فرقه‌س رکش 
عمادرا می‌کشند( عمارتقتله الفكة الماغیة) وقتی‌عماردر جنگ صفن‌شهید 
شدقاتل عماررا به‌اصحاب امیرالمومنین (ع) تأوبل‌نمود . به‌این علت‌که 
| ا روا ویک خاش کر و نود دروو د کف ف سر کش 
۳ معاو يهيو د که‌عمار ر ابه‌قتل زسانید . 

بااینکه حجعل‌حد بث نمایند» جنانکهر اجع به‌عصب فد لك برخلاف 

ar 


صر یح قرآن حدیث جعل کر دند وحمله (وماتر کناه صدقة) را به.حد یت 
(نحن‌معاشر الانبیاء لانورث درهماً ولادبناراً وانما نورث‌العلم) افزودند 

خلاصه تصریح به‌اسامی ائمه‌در قر آن مانع‌از اخستلاف نیست » 
بلکه تصر دح سیب‌هی‌شو د که‌اعداء دین‌در مقام‌دفاع بر تن » و تاو بلا 
جعل‌حدیث کنند ولی‌با عدم‌تصر بح گمان می‌کنند که‌دلیلی برای‌اهل 
اهل‌حق نست » ودر صدد حعل و تأو بل برنمی 1 ند ودرا تصورت ححت 
اهل‌حق اکملواو ضح ات + 

مشلا نکه دیغمیں خاتم درحد ت‌عترت که متواتر سن فر شین است 
صر بحا فر موده‌است ماان تمسکتم بهما لن نضلوا بدبپی اس ت که مفاداین 
حدیث‌شر یف ایست که جمیع امت متمسك به‌کتاب وعترت می‌باشند . 
ومعقول‌نست که متمسك‌به (عثرت) د گردد و رم شود ومتمسك امام 


گردد.مقام مقتضی سط مقال نست که وجوه اتمام حجت بان شود اکر 
کسی بخواهد به‌تفصل‌از اتمام‌ححت مطلع گر دد » رجوع نماید به‌کتاب 
ما مصباح الهدابه (۱) . 

بعالاوه‌از طر دق‌شعه وسنی روات شده‌است که بیغمیراکرم (ص) 
جانشنان‌خود رامنحصر به دوازده نفر نمود . طر بقه اهل‌تسنن موافق‌با 
این حدیث شرف نیست . چون اگر مقصود از جانشینان خلفا باشند » 
آ نپاچپادنش می‌د انند» وچنانحه مراد «اولی‌الامر» ایتک | گرا دو ازده‌نفر 
نمی‌دانند ۱ 

چنانکه سیو طی مور خ‌معر وف اهل‌تسنن در تطیق این حد بث 


۱- وبهترجمه فادسی آن فر وغ هدا یت بقلم نویسنده این‌سطود (د) 


2۴ 


شر ىف در طر دقه اهلسنت بدست‌و با افتاده‌است )۱( ٍ 

بطور خالاصه سلسله بش در مقام حب ریاست وحاه 6 کارش بحائی 
مسر‌سد که اکر یرنه بقن بر سدو با چشم خود عالم رزخ وقامت وسزای 
اعمال‌خود رابه‌ییند وبدنیا بر گردد» بازمعصیت‌را ازسر گرفته و آ نجهرا 


دیده تادیده می گمرد ۱ قال ارم تعالی : و لوددوالعادو الما هو) عنه(۳) 


پرسش ۳ ۱ 
هفاتطوز که اماو اوائ | نان مضوضا قشع سول ]رة 
وائمه‌اطپار علیهم السلام‌در تبلیغ احکام‌الهی و لابت تشر بعی دارند ۰؟ با 
ولابت کو بنی هم‌دارندومیتوانتددر کائنات ومکونات و گذشتهو آ بنده 
تصرف نمایند » بااینکه فقط ولایت تبلیغ‌دارند مستدعی‌است چنانکه 
آن‌نوات مقدس ولایت تکونی هم دارند » مدرك آنرا ازکتاب وسنت 


سان‌فرماشد ۳ 


سخ 
ولات برموحودات عالم برسەقسم‌است : 
اول ولا ت استقلالی‌بر کائنات . 
دوم_ولایت بر کلبه کائنات بعنو ان تفو بض از جانب‌حضرت بار سعالی 
باین‌معنی که هیچ‌چیزی درعالموجود پیدانخواهدکرد مگر به‌ارادهآنها 
سوم_ولات‌وقدرت برتصرف‌در کائنات به‌امر خداوند ومشت‌او 
بر نحو که بخواهند . 


- برای‌اطلاع ازجگونگی دست‌وپازدن سیوطیداجع به‌این حدیت که 
بسیادهم حالب‌است نگاه کنید به کتاب ۱۰«موعودی که جهان‌دد انتظاد 
اوست» ص۷۹ (۵) ۲-آیه۲۸سوده:ائده 


۵۵ 


قسم‌اول باطل‌است وموحب‌شر لك می باشد. همجنین‌فسم دژم» ولی 
قسم‌سوم صحیح است وواقعت‌دار و کتات‌وسنت دلیلوشاهد ۳ تست :: 

ازدلیل کتاب کافی است که آبه شر دغه سورةٌ نمل‌را شاهد بیازدم 
قال ال تعالی : وقال‌الذی عنده علم من‌الکتاب 1 ۲ تبك به قىل ان 
بر نداليكطر فك فاماد آه‌مستقر آ عنده‌قال هذا ن فضلد بی(۱) 
حعنی : و که دانشی از کتاب درنزدوی بود (آصف‌ین برخبا) گفت 
من ا ترا ( تخت بلقسس ما که‌سیا) پیش از آنکه جشمبم بر نی نزدتومی آورم 
وچون‌تخت ر انزد خودمستقر دید گفت: این فضل خدای‌من است» . 
من تخت بلقیس راقمل‌از | نکه‌چشمتر | بهم‌بز نی ننزدتوحاضر خو اهم کرد 
زرا انتخاب‌وصف مناسب‌باحکم بر ای‌اسم؛ دشعر برسست وصف ست 
بحکم‌است . مثلااگر بگوئی کسیکه دارای عل‌فقه است این مسئله‌را 
حل‌کرد با کسبکه‌دارای علم‌رباضی بودفلان یله ۱ حل‌نمود» ذکروصف 
مناس«فقه» و «ریاضی»یرای سببیت واشت نایر این حاضر کردن 
تخت‌بلقیس قبل‌از ارتداد طرف(چشم بهم‌زدن) بسبب‌علم وی به بعضی‌از 
کتاب بوده‌است ۰ 
همهعلم کتاب بوده‌وهستند خداو نددرسورة «رعد)میفن ماید: ویقول‌الذین 

کف والست‌مر سالا. قل کغی الله دی دش زا پینگمو من‌عنده‌علم الکتاب(۱) 

۱-آیه ۹ سود نمل 
۳ ددپر سش ۶ گذشت 


و( 


زبراواضح و شکاراست‌که اضافه مصدر به‌معلوم بادارابودن اجزائی‌که 
سر امت مصدردراجرز اعثات‌باشد » دلالت‌داردیر اسشعاب و تعاق عموم‌مفپوم 
مصدر نست بهاجزاء . 

مثلامیگوئی خانه‌ای‌را فروختم » باخانه را خریدم . سياق این 
یلها هی اند که ھک کاو وو رک کو ی و وش وه ت 
مقداری ازآن . 

قر آ نمجید مشتمل بر جمیع مطالب است . بقوله‌تعالی: لارطب 
ولابایس الافی‌کتاب مسینومافرطنا فی‌الکتاب‌من‌شیء همه‌چیزدرقرآن 
هست؛ وچیزی دراین‌کتاب فرو گذار نکرده‌ايم : 

پس‌عالم بکتاب‌عالم به‌جمیع اموراست . ازجمله‌امور اسماء‌اعظم 
الپی‌است‌که بواسطه‌علم آصف‌بن برخیابه بعضی‌از آنها » قادربه احضار 
تخت بلقمس قبل‌از چشم‌بپم‌زدن سلیمان گردبد . 

در روات اهلست عصمت وطهارت اش عالم بيكاسم بود که 
تخت بلقسی‌را حاضر کرد قبل‌از آنکه سلیمان‌چشم خودرا بهم بزند ولی 
اثمه‌طاهررین (ع) عالم به‌جمیم‌مافیالکتاب هستند, ولذا درجواب‌سئوالی 
که‌بعضی نموده‌اندکه ا اعام (من‌عنده علم من‌الکتاب) بالاتراست باعلم 
(الذی‌عنده علم‌الکتاب) فرموده‌اند: نسبت آنها بهم‌مانند قطره سبت‌به 
ورای ستاو داز رف ی _است که مک مال‌شو دار تاواد 

علیپذا اثمه‌طاهرین علی ما لسلام برهمه موحودات ولا ت‌دارند . 
بپر‌تحو که اراده‌تماسشت ‏ الته‌یا احاژه‌خداو ندمتعال . 
زیراقر آن‌مچید محتوی همه‌اشامساشد و عم مه علیهمالسلام بهجمیع 
مافی الکتاب است . دس‌ولابت ائمه علمهم السلام بپمهموحودات به‌دلیل 


وه 


کتاب وسنت ثابت‌گردید . اذاین بیان علوم‌شد کهولایت ائمه طاهرین 
اما علیپماجمعین . اختصاص بمورد اعجازندارد . 

زیراکه علم امه به‌تمام کتاب منحصر بهمورد اعجار تست فشک 
استیلا وتصرف درموجودات علم‌بما فی‌الکتاب است . 

ممکن است کس ی توهم کند که‌مر جہ کک عادات‌ازانساء 
واوصیاء صلوات‌اله علمهم اجمعین بوسیله‌علم بمافی الکتاب است»وتکلم 
نمودن به‌اسم اعظم سته به‌استجات‌دعای 7 . بس‌انجام کارهای 
خارقالعاده فعل‌خداوند است‌نه‌فعل شخسی که عالم‌پمافی الکتاب بابه‌ضی 
از آن باشد» تاگفته‌شودکه‌ظمور خوارق عادات‌ازءالم بمافی‌الکتاب دلیل 
است‌که اوولات بر کاثنات دارد . 

میگو یم : اولا مانعی‌ندارد کهیر وردگار عالم موحودات‌را تحت 
فرمان‌واراده‌عالمبمافی الکتاب قر اردهدکه‌به‌اذن‌او تصرف در کائنات‌نماید 
0 فعل عالم بمافی الکتاب استو لی‌بااذنو اراده 
خداو ند . 

اسناداحیاء واماته وطیالارش ونظائر آن نەز در وجه حقبقت است 
وحمل‌آن برمحاز وجپی ندارد . 

انیا برایثبوت ولابت.کافی‌است کهبگوئیمکارهای خارقالعاده 
بااراده آ نهاصادر میشود وقطعی‌بودن آن به‌اذن پروردگار عالم است 

بر شس و ا te‏ ۹ 
مخاظر ه مادی و موحد 
مادی - ما ,مان بهو جود غیرمحسوی‌نداریم وموجودات رامتحصر 


درمسوسات میدانیم 


۵۸ 


موحد عقلاوحکما طبق‌عقل » میز انی‌مقر ر نموده‌اندکه‌بوسله 
آن‌بتوان قولصحیح و فک صائب‌را ازقول باطل وفکر خطاء تشخیص 
داد. علم‌متکفل شرح این‌میز ان ر ا«علم منطق» و عام‌میز ان نامسده‌اند . 
1 بامادی‌ها ایس انوا تصدسق دارند یامعتقدند که‌میزان صواب و 
خطائی نست ٩‏ 

مادی ساکت ماندا! 

وتا هط ری ر اتکی قشم فو یه اف یانما فا اش 
زیرااگر بگوئید میزانی برای تشخیص صواب وخطا درافکار واقوال 
نمست › با ددر جمی‌مسائل نظری توقف‌نماشد» ور آی و نظری‌در ۳ 
اطبار تس . ازحمله ظپور موحو دات‌ازطسعت باازتدس مدر حکیم 
وحصر موحودات درمحسوسات است . 

عاسهنا با بددرمسائل اعتقادی تو قف کنبدو اعتقادمو حدراا تکار شمائد 
وعملاتابع عقیده موحدباشید . چدوحوب تحرز ازضرر وخطر محتمل 
ازحمله مستقلات عقلىد بلکه‌جبلی طبع‌هر انسان ذی‌شعو ریاست . 

وچنانجه مزان صواب وخطارا درافکار وانظار تصدیق دارید 
چنا نکههرعاقلی ناگز براست | نرااعتر اف‌کند,ز مر اکه‌باز گشت آن‌به‌وجود 
اور مه مالعا وضار ل اس EST SAKE‏ 
اف شوت ملاز مه درنظر هرصاحت فطرتی یام بدبپی است ؛ 
بلکه باز گشت شوت‌ملازمه بهثبوت علىتومعلو لىت است » وخلاف ان 
خلف‌فرض است.عامپذا بابدوجود صانع حکیمر | تصدیق نماد . چون 
وحودعا لم , معلول مشتوحود صانع‌حکیم ایرد : 

ازنظر عقلی‌درست نیست که‌بگوئید مابناگذاشته‌ايم کهوجودغیر 


۵۹ 


محسوس را تصدیق نکنيم» زور اکه‌عقل بو اسطهو حودمعلول انسان‌راناگز در 
هس که وحودعلت‌را تصددق کند. خواه‌علت محسوس باشدوخواه غر 
محسوس . زرا بناگذاشتن برخلاف حکموعقل غلطاست . 

ونىزاعتقاد طعت واستناد وحوداشاء طعت مناقض‌با التزام 
بحصر مو جود درمحسوی‌است . زیر طبیعت‌هم مثل‌مدبر حکیم‌محسوس 
نیست.محسوس آثاری‌است درخارح که‌شخص‌مادی وطبيع, | نرامستند 
بهطبیعت هيدا ند وموحدتدین مدیر حکیم‌هنتسب مسکند . 

ونىز با یدد ددمقصود ارمح سوس تیا د بدنی‌هاست یامطلق‌محسوی 
حواس خمسه ظاهر ه‌است ؟ اگر دیدنی‌ها ومصرات مقصو دداشد 4 لازم 


1 


میا بدکه وجود صداها وطعام‌ها وبادها وگرمی وسردی راانکار کنیم 
زیر اهیچکداماینهاباچشم و ای وهی تن کت دیف تسیا 
مطلق محسوی بحوای پنجگانه باشد لام‌میاید کهصفات نفسانی از 
قبیلعلم وعدالت وشعاعت وامانت واضداد نهارا انکار کرد ۱ 

زیراهیچکدام باحواس شچگانه‌حس نمیشود. وانکارهر بك‌انکاد 
بدیهیات او لیهاست بلکه‌فطرت‌انسانی ناگز بر از تصدبق وجودصفات نفسانی 
است‌که | ثار آ نپا درخارج موجوداست و میتوانند بهواقع برسند . 

مادی - حکم‌عقل مارامجبور میکند که‌میزان صواب و خطارا 
تصدیق‌نمائيم ووجود غیرمحسوس راهم‌درصورت وجود ار آن درخارج 
تصدیق کنیم ۳ ا ناجار نیستیم که وحجودمدیر حکیمر ۱ هم‌تصدیق کنیم , 
زیراجائز است‌که بروز وجوداشاء از طسعت باشدکما اينکه جائز است 
ازمشیت خا لق حکیم باشد . 

موحد اولاپس از قبول احتمال این‌دوامی,عقل وفطرتحکم‌میکند 


۶ ۰ 


بوجوب تحرزاز ضرروخطر محتمل» مقتنای تحرزاز ضررمحشمل این 
است‌که صانم‌عالم راانکار نشماید وعملاتابع موحد ودرطلب تحصیل‌علم 
و یقن باشد > وازملافات خدایرستان وشنسدن استدلال آ نبا وتدیروتفکر 
در کلام نان سر باز نز ند. ومسلم‌اس ت که‌در این‌صورت هدا ت خواهدیافت 
وهر کس که‌وظائف مذکور راتر کن ٤‏ وبرالحاد خودیافی بماند معذور 

ثانا بطلان بروز اشیاء از طبیعت درکمال وضوح وظپور است 
زیراطبیعت قائم بمواد اشیاءاست ووجود آن‌تابم وجود اشیاء می‌باشد . 
ومعقول نست‌طسعت کهوحود آن‌فر ع وجود اشیاء ات بدیدآو رنده 
ااا والادورص دح لازم هب ید وبطلان «دور» از ابدهء بدیپیات و 
اوضح اجات اس 

مادی مانمیگوئيم‌طبیعت‌مواد اشاعرا دوجود | زود تادورلازم 
بیاید.بلکه ميگوئيم مواداشیاء که عبارت‌از ذرات‌باشد قدیم‌است ووجود 
آنپاذاتی است؛ ومستند بغیر نیست: برای‌این عالم‌دو اصل‌قدیم قائل‌شده 
ایم:ذر ات و طبایه | نهاء صو رمختلفه ذرات‌حادئند و ازطسعت بندامیشو ند 

او یم ذرات نطفه‌قد یم است وصو رن آن اولااز طعت ددا 
مشود ویس از ا طعت نطفه‌ای و عدصورت علقبه وس از آن 
پسبب‌طبیعت علقیه » صورتمضغیه وپس از آن‌بسبب‌طبیعت مطغیه‌متبدل 
بهاستخوان میگردد وگوشت بر آ نها بوشیده میشود وهکذانا بحد کمال 
خودبرسد. پس از آن‌باز بهتصرف‌طبیعت برمیگرددبحالت‌نکس وضعف. 

موحد عقنده‌شما باچنددلیل باطل‌است . 

ادل این که‌تفیر واختلاف صورذرات » علامت حدوث نرات و 


4 


سدارش آنپاازکتم عدم‌است ۲ چدو اضح است که هرحسمی چەبزرگك و 
چە کو چك باخصوصات مشخصه ازاحاظصورت فشک وش نود خصوصات 
وجودییدا میکند . زیراگفته (الشبیء مالم‌تشخصلم‌بوجد کمانه ما 
لمبوجد لم ششخص) . 

علسپذا هر گاه ذراڻ قد م باشد باید خصوصیات مشخصهحم قدم 
باشندو تغس وسدل واختلاف درآن راه‌ییدا وچنانحه خصوصیات 
مشخصه حادث‌باشد ؛ ذر آت‌هم کەو جود آ نپا دوجود مشخصات سته‌است 
حادثاست ۶ و تفکيك بن‌ذرات وصور | فا درقدم وحدوث تصور ندارد . 
بس‌حدوت‌صور سس ‌تغس آنپادلیل بر حدوث هشن 

ا ا که حدوث‌ذر ات مسالم‌شد » محالی‌بر ای قدم‌بودن طبایع 
قائمەبا نها باقی‌نمی‌ماند چهواضح وظاهر است که قیام‌قدم بحادث و احتیاح 
او بوحود حادث‌امکان نداردیلکه احتا جوجود شسی دو جود هرق ۲ 
باقدم وذاتی بودن وحود اوجمع نمی‌شود خواه‌محتاح اليه حادث باشد 
باقدیمژ یر اوجودمحتاج ۰ تابع وفرع وجودمحتاح اليه است» وو جود قدرم 
ازخود اوست‌وتابم وحودغس نست . 

دوم اینکه‌اختلاف طبایع ذرات باختلاف صورت نطفه وعلقية 
ومشغیهوهکذا » منافی‌باقدم طیعن است » زیرا که تخلف واختلاف در 
ذاتی‌وقدیم راه‌ندارد, وفارق‌سان حادٿوو اجب دمسکن‌وقدیم همین است 
که‌اختلاف وتخلف از خواص حادث وممکن است,»ودر واجب وقدم راه 
تدارد . 

گر گفته شو د که‌ذرات بر طسعت اصلی خودباقی است و لکن باختلاف 
صو رەختافه › ارا نهم هن دد . 


7۲ 


میگو يم اختلاف صور در این ضورت تصور ندارد . مثلا هر گاه 
طسعت‌اولی ذرات که‌افتضاء نطفه بو دن‌دارد باقي‌باشد؛ محال‌است که‌صورت 
نطفه‌بودن بصورت علقیه تبدیل‌شود زیرامعقول نیست‌که طسعت واحده 
مقتّضی‌حدوث صورت نطفه‌بودن وزوال وتدل‌آن صو رت‌علقمه باشد : 

سوماینکه جائزنست طسعت‌نطفه‌بودن راعلت صورت علقبه ‏ 
وطسعت علقبه راعلت‌صورت مصغه ۳ وهکذا قرار دهیم ِ جون لمس‌هر 
صورتی‌س از خلع‌صورت سابقه‌است و حدوت معلول وس آزانعدام علت ۰ 
محال است 2 

پس‌نوهم علست‌مبان صورمتعاقه باطل است وصور متعاقهکه لس 
هر صورتی پس ازخلع مج وگب نش است ازقسل معدات‌می باشد نظر 
اقداه‌متتا بعه که وحودتا لی‌آن موقوف برآنعدام سایق | سیخ ۲ دلاحق آن 
معلول‌سایق نیست» پلکهوجود جمیم‌مستند بموثدمگری‌است . 

جهادم! سنکه قطع نظر ازمحذور سایق با زمعقول تست که طعت 
نطفه‌بودن مثلامو حد صورت‌علقه وطس عت ¢ علقبه علت موحده صورت 
مضغهوهکذا باشدچون هر مر تبه لاحقه کمالی است تست دمر ته سانقه 
ومعقول‌نست مر تبدط‌عفه که فاقد کمال هر ته شید اسبت» معطی مرشه 
لا حقه‌باشد ۲ 
ذات ناىافشه از هستی بخش کی تواند که شودهستی‌بخش 

بلی‌هر تمه ضعقة قول لىس کمال رادارد ومحر د قول لسن‌کمال 
موحب حدوث کمال نخواهد بود . مثلافلز طلاکه فابل صور زیورهای 
گوناگون‌است 3 وفلز آهن که فایل صورآلات متعدده است 6 حائزاست 
که‌بگوئيم محر دصلاحست وقابلت ۳ برای‌لس صور مختافه موجب 
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حدوث‌صورتی ازصور وروا لات شده‌است » بدون‌عمل درک وا شک 
درصور تی که ایدآچنن یست. بس‌لبس كمال بس‌از نقص وضعف مستند 
بکامل‌با لذاتی‌است که‌کمال اشباء رای رحسب حکمت‌ومشت واراده‌خود 
عطا می‌فررما ید . 
پنچم اینکه عروج انسان وحیوانات ونباتات وسایر موحودات 
از حضیض نقص باوج کنال و و عبوط آنپا ازذدوءکمال بحضض 
نقص‌متدر ۳ نبزمنافی بافدم‌طسعت وذاتیدو دنا نست زیر اهر گاه‌طنسعت 
قدیم‌باشد زوالدر آن راه ندارد وبابقاء طبیعت وعدم زوال آن‌عود بضعف 
و ِ تصور ثسست . 
ژیراطمعت ی که مقتضی‌کمال می‌باشد محال است‌که موجب خد ان 
ردن عرو ج باوج کمال وهبوط بحضض‌ضعف و نقصان‌دلیل است که 
طبایع‌متعدده دو در موحودات ۳ مشود ووداعی ا ازطرف 
حضرت‌باری جل جلاله که د رحسب حکمت طسعتیر ایس از طسیعتی ا بحاد 
میفرها ید ودائماً موحودات درخلعو لیس مسباشمد وخلع طسعتی و لیس 
طبیعتی شاهد روشنی است که پیدایش این عالم مسبوق به نیستی است 
وبمشیت صانع حکیم وجود بافته ومسخر تدییر حضری حق‌است جلت 
آلائه. 
ششم) ينگه دمیدن‌روح وروان‌دربدن انان وح وان »هیجوجه 
مربوط بذرات واختلاف صور آ نبا تبون بلکه لد ق آخری است که 
خداو ندیس از تکمیل‌جسد اسان‌وحوان ن ابداع فر موده‌است وطبم‌ذرات 


ومواد درآ قار ادا ره : 


۶۴ 


پرسش و پاسخ ۱۴ 


مناظره باشخص هندی 

این‌قسمت مناظره‌ای‌است باشخص‌هندی در نبوت‌خاصه سبدانساء 
قبل‌ازملاقات‌وی شخصی کدازطرف اوآ مده‌بود برای‌گرفتن اجازه‌مادقات 
اظپارداشت منظور اواین است که نموت خاصه رایدامل عقلی اشمات نماد 
چونبەدلىلنقلىقناءت ت ادوا وا کافی نمبداند 

بهمین‌ جت بس‌از ملاقات برای رفع این شمپه قل‌از اشکه او 
شرا لاه .۳ که درگ اشیاء مدت واس بنجگانه مختلف 
است.درك بعضی اختصاص بحس باصره‌دارد ویعضی بحس سامعه ویعضی 

س‌ذائقه و بعضی‌بحس شامه وبعضی بقوه لامسه . اگر بنائی در حسن و 

[۳ 

مثلا شخصی که قاقدیصں است با ۱ بنكەچشم خو درا به‌نشددو 9 ید 
با ندباقوه سامعه باذائقه باشامه حسن این ساختمان رامن تفهیم کند و 
جز توسبله بکی‌ازحواس سدگانه اعتراف به زسائی این‌بنا نخواهم کرد ۰ 
با ایرادوی درست‌است با طرف عجز ازاثبات آن دارد ؟ 

گفت : ایرادوی نادرست و بی‌مورد اس 

گفتم : مثال دیگر . صدائی‌بالحن خوش‌شنیده میشود» ولی‌طرف 
ثقل‌سامعه دارده باپنبه در گوش خود گذاشته ومثلا میگوید : میخواهم 
صدادا باقوه باصره‌با ذائقه‌بالاهسه بمن‌بر‌سانید ۰ آ یا ابراد وی‌وارداست 
باطرفاز اشات آن عاجزاست ؟ 

گفت : او وایراد سحا گر فته‌است 

همچنین مثلپای دیگری برای توصیح ذکر نمودم و در همگی 

7۵ 


اعتراف‌نمودکه طرفابراد سجاگرفته‌است. 

سپس گفتم : بعضی اشباء هست‌که بپیچکدام از حواس تیف انز 
درك نمیشود مثل‌علم وعدالت‌وشحاعت وامئال ازصفات نفسانی ودرك 
i‏ توسط آثاری‌که به مکی‌از حواس کان محوس مشود ۹ هثل 
علم‌ز ید بهفقه عمر و باصنعت وی ؛ که جر باقوه تاصر ه بوسیله مشاهده 
مولفات او باصنعت وی‌دركنمسشود ۲ 

باباقوه سامعه به‌اعتباز شنیدن جواب مسائل مشکل وی . سایر 
صفات نفسانی نیزچنن است . 

یس ای بگوئیم‌که زیدعلم فقه بافلان صنعت‌را مدأ ند ور 
بگویدمن‌تاعلم اورابایکی‌از حواس‌پنجگانه دركنکنم» تصدیق نمی‌کنم 
وازراه ا اربها نپا اعتراف‌نخواهم کرد ¢ آباایراد او نمورد است با سخن 
آونشانه عجزاست که‌نمستواند ازحواس ظاهره‌اش استناده‌کند ؟ 

گفت : ابر ادوی بی‌مورد استو نشا نه عحزوی دراستفاده ازحواس 
ظاهره نمست ۲ 

گفتم : شوت‌خاصه کهمقامی دفیح ومنقشی است و خداوند 
تفن کس که‌شاسته آن‌بود مو هت کا 6 نیزچنمن است.ها ند علمکه 

ولی‌باقوه باصره (شنیدنی) آزرآه‌دیدن معحز آت صادره ازطرف 5 
بو سىلەقوە سامعه به‌اعتمار ششدناخبار متواترراجع ب‌صدور معحز آت‌و 
خوارق عادات اژوی , درك مسشود . 

اگر کسی بگو ید : نبوت‌خاصه راتصدیق نمیکنم گر 
عقل بدون معحزآت‌محدوس بەس دصر باحس سم ۷ تصدیق کند ۰ 
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آباایراد اوبی‌مورد است یاماعجز ازاثبات آن‌داريم ؟ 

گفت 1 نها یراد او بی‌مورد اس2 

گفتم : س | شماایراد گرفته‌اید که‌باید توت خاصه رابادلیل 
عقلی‌ثابت کنید ؟ 

باانکه دلسل‌نقلی هم باز گشت به‌دلیل عقلی‌مسکند ومقانله|ین‌دو 
دلیل‌باهم نهباعتبار اینستکه عقل‌دلیل نقلی‌را تصدیق‌نمبکند » بلکهبه 
اعتتارا شنت ه‌دلیل نقلیهحتا ح بمقدمات تقلمه‌است ودرمقایل آن‌دلیلی 
است که محتاح به‌مقدمات تسه کیت و گی نه هردومو رد راعقل تصدیق 
۳ کند . نطو رخللاصه عقل کلبات ر ایدو ن واسطه‌مقدمات در لسکند ۳ 
لذاحکم مسکند که ده‌قتضای‌سکمت مطلق شوت برخدایحکیم و اجب 
است؛ ولی‌این نبی‌ویبغمس چه‌کسی بایدباشد » عقل‌نمیتواند تعین‌کند. 
مگروسله | ثارمشپوری‌مانندمعیجزات باامورخارق‌العاده وسایرشواهد 
و 

گفت: من‌چنین ابرادی‌نگرفته‌ام ولی‌گفتم فصاحت وبلاغت‌قر آن 
میجید که | یردلیل براثبات نبوت بیغمبر اسلام گر فته| ند > کأفی‌نیست . 

گنتم : چراکافی نست؟ 

ی ایا ین که‌اعر اب تامنتو شا سارت و بلاغت‌قر آن‌مجدر ۱ 
در کنند وپمن کیت تراکتاب امات اة ۰ بامعرفت| ترانداششته 
اگر مىتوانستند مزان فصاحت وبلاغت قر آنرا درك کنن › خر نه از 
اود دن‌بمانند آن‌عاجز شدند؟چو ن‌کسکه معرفت به‌صنتی‌دارد » ازاطپار 
صنعت‌خود عاحزنست . 

وچنانحه معرفت ۳ 9 ۲ » تصدیق بدون تصور ومعرفت 
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ٹموده اند کهآ نېم ححت نست . 

گفتم: جواب این شه سپل اسان ست زیراتصدیق ازروی 
هرت و آشنائی بقائون فصاحتو بلاغت بوده» ولی‌بامعرفت اجمالی نه 
تفصلی» لذاقدرت بهآوردن مانند قر آن‌محد رانداشتند . 

تصدیق سار صناسع وعلو م نیز چنین است : زیراو فتی کسی‌دو 
ساختمانرا مشاهده کند که ۳ درکمال حسن وزمائی است و E‏ ی 
مطایق آن سست» بدبپی است که‌ساختمان‌بپتر را تر جیح‌هیدهد بااشکه 
خوداو بنانست وقدرت بررساختن آن‌را ندارد ۲ 

همحنین‌دو بار چه می سند که بافت بکی‌کامل ودیگری ضعف است 
و آنراکه بپتر است ترجیح مندهد »› بااشکه او بافنده ثسست . 

ونبزاشعار فردوسی‌وسعدی وحافظراکه باشعرشاعر تازه کارمقا سه 
کنشدمتوحه می‌شو ید که آشعار آنهادر رد فشعر این‌شاعر ضعیف نست 
با ایشکه شماشاعر نیستند و نمبتوانید مانند فردوسی وسعدی وحافظط 
شعربگوئید . 

بنابراین ابراد مزبور بسیار واهی است » که بگوئید اگر عرب 
معنی‌فصاحت وبلاغت‌را مسدانست چر ا نتوانست مانتدقر آن ساورد ! 

در زمان سیدمر لضی )۱( همين اراد را گرفتند وسید دز گوار 
نیز بپمن گو نه جواب داد »> وعجب اش که شما این ابراد را اینقدر مهم 
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برفته‌اید. 


۱ - علم‌الهدی سیدمر تضی متوفی بسال ۴۳۶ هجری‌ازاعاظم علما وفتها 
ودا نشمندان‌شیعه‌است. وی‌شا گرد شیخ‌مفید و برادد سیدرضی (موّ لف نهجا لبلاغه) 
واستاد شیخ‌طوسی ودر تمام علوم‌عصر فقه‌واصول و کلام (عقائں ومذاهب) وادبیات 
عرب نام ونثر استادیکانه بوده‌است (د) . 
۶۸ 


سپس‌گفتم : با اینکه‌معجزه بودن فصاحت وبلاغت‌قر آن مجید » 
کاملاروشن ومسلم‌است وابراد مز یور » ضعبف وموهون است بطوریکه 
قابل‌توجه نیست» معالوصف » ثبوت‌نبوت خاتم انبیاء راتنها متوقف بر 
آن‌نميدانيم پلکه‌طرق اثبات‌نبوت بسار است . فصاحت وبلاغت قر آن 
یکی‌از آ نهاست.بکی‌از آنهانیز دستورهای‌فقهی اسلام‌درابواب عبادات 
ومعاملات اعم از عقود وابقاعات واحکام وسیاسات مانند ارث وحدود 
ودبات وغبره است که هرعاقلی آ پارا مورد بررسی قراردهد » تصدیق 
نکن که در نبات اتقان واستحکام می‌باشد + وچبزی را فروگذار 
نکرده‌است . 

بدربهیی است که اسن چڏن دستور کاملی از شخص «آمی » که در 
مان مردم بی‌سواد مکه می‌ز سته و نزد هبچکس تحصیل نکرده‌است ¢ 
بهتر ین‌دلیل است که وی‌ییفمبر خدابوده و آنها را از راهموحی گرفته‌است 
و 3 نەمشر عادی‌چگو نه می‌تو اند درهر باب دستورهائی بدهد که حکمای 
اعصار اعتراف به کمال واتقان آن نمایند واز احاطه به تمام حکم آن 
اظپارعجز کنند . 

گفت : آمی بودن دیغمس را ازطرق دیگی غبراز تواریخ مسلمین 
ثابت‌کنید . زیرامن تاریخ‌اسلام‌را قبول‌ندارم . 

گفتم : او لا امی بودن ۲ نحضرت مانندآ فتاب نصف‌النم‌ار دوشن 
ومعلوم است کسیکه ازوقایع تاریخی وحالات | نجناب‌از زهان ولادت 
6 مجنت. ۱ کا وای این کے ترا یحو تایه اک مک 
رفتن وامی‌بودن دىغمبر مورد اختلاف دود › اتباکة با ا خت درمقام 
معارضه‌بودند مانندمش کنو اھ کتات ١ای‏ ادمی گر فتن دکه وی تحصیل 
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کر ده‌است وخواندن و نوشتن‌را می‌داندو حال آ نکه ھج کدام ا نها عکس 
اکا 

افیا ؛ امی‌بودن سعمتر دا از ان و شان سرسخت: آ سطرت 
بعنی‌هشر کن مکه‌ثات هه کنیم آبه ۳سو ره‌تحل که در مکه‌نازل‌شدەاست 
(ولقدتعلم ام قولون أنه بعلمه دشر لسان‌الذی بلحدون اليه اعجمی 
وهذا لسان غر بی‌هسن) دلالت‌دار «که مشر کین‌هکه کف و ىقر آن 
رابه مهمد (ص) تعلیم‌هی‌دهد 5 

اکرو دراظر | انحل کر ده رود و خواندنو نوشتن‌سدانست 
قر انرا فسبت‌به خودش‌سدادند ومحتا ج نىودندكه ا ی‌نسمت‌دهند» 
این بهتر ین شاهد است‌که آنیا می‌دانستند بیغمسر امی‌است ونزد کسی 
سل ت کردة اس + 

خداو ند در رد همین گفته ا مقر ما دد اگر شما عقیده دار ید 
دیگری نه خدا قرآن را به پیغمیر تعلیم می‌دهد » بای بدانید که 
ونان مک Sa‏ مراد تس ال | مکی وان ی 
آشکاراست ؛ ودارای‌کمال فصاحت وبلاغت می‌باشد . 

و نیز دلیل دیگری‌برایاثبات نبوت‌پیغمبر (ص) اخبارمتواتری 
است که می گو بد معحزات‌بسباری از | تحضرت بظپور رسد . مانندیز بان 
Er‏ دزه در دست مار 2[ فحضر ٿو سخن گفتن حو انات ا | یات 
وزنده‌کردن مردگان وسایرمعجزات مشپوری‌که نمستوان برشمرد. 

این مطلب را بیگانان هم نوشته و نقل کرده‌اند و اختصاص به 
مسلمانان ندارد . 


هم آمی‌بودن | نحضرت دهم ظهورمعجز ات و خوارق عادات » از 
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آوردن کتابی‌همانند قر آن‌با این فصاحت وبلاغت و حالات عجسبی که 
آ تحضرت در زندگی داشت » همه دلبل است که بیغمبر اسلام یك‌فرد 
بر گز بده خدا واسان مافوق:شرعادی نوده است.. 
و مش ۵ ۱ 

اهل‌عرفان واصحاب روم مره اگرانسان ازداه خرد 
وفکر بواقع برسدتازه دانش است‌نه‌پینش‌عمده | نست که انسان‌بمقام بینش 
برسد وبینش‌حاصل تمیشودمگر بطر یقر باضت وتصفیه نفس که طر بقه 
صو فیه است‌پس‌طر دقه صوفه در تحقیق حقایق و مان نفوساکمل و 
انم وارفع واعلی‌ازطریق اهل‌استدلال است . مثنوی . 
هر که درخلوت به نش بافت راه او ز دانشپا تجوید دستگاه 

ایو تن بالاترازمقام عقل و خرد مقام عشقاست ب متلوی 
عقل‌چون‌شحنه است‌سلطان‌چون‌رسد شحنهٌ ببجاره در کنحی خزبد 
عشق شك عقل او آوازه شد صیح من شمع او بسجاره‌شد 

مقام‌عشق و جذب‌در شخص نیزجزبوسیله ریاضت وتصفیهٌ نفس که 
طر شقه عرفاء و اهل سلوك است حاصل نمشود . ستّدعی در ان باره 
توضبحی بغر ماد تابی‌خبران حقیقت‌را در یایند . 

باخ 

آدعای حصول سنش از رباشت و تصفیه نفس نحو که اشتباه 
وزان راه نداشته ماشد مثل ینش حس صر که دران اشتاه راه 
ندارد ادعای گزافی اس : زیر ا واضح و روشن اس که اهل 
ریاضت وادعاء کنند‌گان کشف درهرمذهب وملتی هستند . هر کس‌طبق 
مرام خوددعوی سنش‌دارد وممکن نسست که همه صواب دده باشند 
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پس بیش کشفی مثل‌سنش فکری‌است که خطاء و اشتاه در آن‌راه دارد . 
همانطور که علم رهم در افکارراه دارد > و همحنین در کشف هم کشف 
رحمانی وشطانی و خالات نفسائی راه دارد . آزاشروباید مزان صواب 
وخطائی درن اشد که صواب را از خطا وصحیح را ازباطل تمیزدهد . 
این مىزان برهانو دلبل‌است چنانکه‌درجوان سوال سایق توضیحدادیم. 
علی‌هذا مادامیکه بنش اهل کشف بر برهان عرضه داده نشده و 
مطایقت | نکه‌بایر هان استمعلو ِ# دید نمستو انحکم ا ن ددس 
معلوم‌شد کهعمده‌علم حاصل ازب ر هان‌است که مزان حق و قسطای‌مستقيم 
مسباشد ند درأك.حاصل‌ازر باضت که‌مثل خواب است گاهی خواب‌رحما نی 
است وہ دق اسٹو گاھ ی‌خیالی و خیا لمحض‌مسباشدو گاهی شبطانی و کذب‌است 
س‌اعتمادییر REE‏ | نحه ر استومطا بق وار هانودلىل باشد 
ر اجم بدعشق ا بدگفت ]" نحه بر خلاف مىز ان‌عقل است حپلو باطل 
است» وآنحه بروفقعقل است »مر تمه فعلمتو کمال عقلاست. نه امنکه 
مقابل‌پا عقل‌باشد » و فوق انست »تا مزاحم عقل‌گردد و گفته شود که 
این‌مرتبه حاصل نمشود ف بوسىله‌رباضت وتصفبه نفس o‏ یاخلاص 
درعمل که سخت‌تردن مر اتب عىودەت و کمل‌درحات بند گے است؛ ۳ 
تأمی‌درمقام جذت دارد که ازآن‌درلسان عر فای‌صو فیه بمقام عشق تعیس 
شاه اس . 
درهرصورت لفط عشق ودم و از مصطلح ومعمول اهل‌شرع 
نسست» بخصو ص ست بخداو ند که نه در قر آن‌ونه دراخىارچنىن چیزی 
فشک و محست‌است نه‌عشق و عاشقی ۰ نهم‌عشق بحضرت حقو 


معنود اعظم ۱ 


Y۲ 


برش ۱۹ 


منظوراز دبسمان‌خدادرآ ره ۱۰۳ لعمرانو اعتصموابصل‌الثه 
جمیعاً و لا تفر قوا «همگی چنگگزنید بهرسمان خداوند ویراکنده 
نشو دد» چسست؟ ا قر آن با اسلابا اهلیت‌عصمت است؛و آ یا 


هر سهدر یکی‌جمع مشود انه ۹ ودراین صورت‌دلیل | نرابان فرماد 


باخ 

دراحادیث اهلییت حبل ال تفسس به آننو ات مقدس‌شده ومنافات 
نداردکه حقیقت اسلاموقر آن رادر وجود اهلبیت ببینیم . 

عباشی با اسناد خودازجابر ین عبدالها نصاری‌روات‌میکندکه‌امام 
م<مدباقر(ع)فرمود:« آلمحمدحبل الله الذی امر بالاعتصامبهفقال:واعتصموا 
ا او لا تفرقوا» عى اهلست بیغمین رسمان الپی هستند 
ل که‌خداوند دستور داده به‌آن چنگه بز نند وفرموده است : 
همگی‌چنگ زتید بەر سمان خداوند ویراکنده E‏ 

سیدهاشم بجر ۳1 قدس‌سر ه در(غابةالمر ام( شش حد.بث ازطر ق 
شیعه وچپار حددث ازط ردق اهل آسنن درتفسس ۱ ينآ به شر یغه نقل 
فرفه استا E SS‏ 

بعالاوه روابات متواتری که فر دقسن(شعه‌وسنی) ازرسول خدانقل 
کرده‌اند که وت دستور داده‌است مسلمانان بعداژوی چنگه فنك 
بقرآن وعترت‌طاهره 6 نبزروات فوقرا روشن‌مسکند : 

زر ادر | ین حد ت‌سغمسر هیفر ماید: من‌دو چىز کن و 3 انقدر 
درمیان شمامیگذارم و آن دوکتاب‌خدا واهابیت من‌می‌باشند . تاوقتی 


۷۳ 


که‌به‌این دوچنکگ زده‌اید هرگ زگمرا» نمی‌شوید واین‌دو نیزهرگزازهم 
حجدانخو اهند بودتا درسرای دیگرنزد حوض‌کوثر برمن واردشوند . 

درروات ایوسعند نع اش 5ه آ مت فرمود : ای‌مردم ! 
من‌دو رسمان درمبان شماگذاردم اگرآن دورا 6 بعداز من 
کاو کو ریک و آن‌کتاب خداور سمانی 
است‌که از آسمان تازمن کشیده شده‌است» وعترت واهلبیت من‌می‌باشند 
[ گاه باشد کهاین دوازهم حدا نمشو ند > تااینکه برحوض‌کوشر نزدمن 
حاضر شوند . 

در (غایةالمرام) هشناد ودوروات ازطر دق شيعه وسی و نه‌روات 
ازطریق اهل‌تسنن راجع هاون موضوع به‌تفصسل نقلکرده است . امه 
جزئی اختلافی که درالفاظ بعضی ازا نپاست زبانی‌به‌اصل آن‌که‌درمعنی 
یکی است نمبر‌ساند . 

بس‌حدیث عترت که متواتر مبان‌شعه وسنی است وتردیدی در 
صح ت آن تيسٿ » ا راتفسر‌مسکندکه خاندان پیغمین می‌باشندو 
همه ملمانان یاود برای تحات واتحاد و اتفاق خود ودوری از تفرق و 
در اکنده‌گی چنگف به آ تپا دزننكد. 

أن حدث شر دف مشتمل برهشت فضلت وامتساز دزرگف درای 
اهلست عصمت علي ما لسللام یه باین‌شرح : 

١‏ اهلبیت پیغمی بعداژ آ تحضرت بپترین مردم‌هستند » این 
معنی از "قرار دادن قرآن وعترت همتا و فردن تیگ ۰ بطوریکه 
آزهم جدانگردند وهمه‌با ددست بددامان از ودست‌زدن بدامان 


آنپانىز باعث برطرف شدن گمراهی اس ¢ معلوم می دردد . 


YF 


> اهلبیت عصمت واههاطپار عالم به‌تمام علوم‌قر آن می‌باشند. 
زیرا جدانبودن‌ازعترت میر‌ساندکه که مسلمانان‌محتاح به‌ائمه‌طاه رین 
(ع) می‌باشند » وجدانبودن اعلبیت از قر آن‌هم دلالت‌دارد که اهلبیت 
آزهمه مردم بی‌نباز هستند . 

۳ حدیث عترت‌دلالت برعصمت وطپارتآن‌نوات مقدسه‌س‌کند 
این‌فضیات وامتیازهم که آنپارا ازهرگونه خطا ولفزش مصون می‌دارد 
ومیرساند که‌باكوطاهر می‌باشند» ازجدا بودن نپا ازقر آن وراه‌نبافتن 
کر اه دروت تساه | نبا فلوم فیدر ود 

چه‌اگر ‏ نپااز ارتکاب‌گناه وعارضه‌اشتباه وفر آموشی‌معصوم‌نبودند 
موقع‌ارتکاب‌گناه وعروض‌اشتباهوفراموشی ازقر آن‌جدائی‌پیدامی‌کردند 
وپیوستن بها نہا ازضلالت وگمراهی مصون نمی‌بود . 

۴- اثمه‌طاهرین (ع)عالم به‌تمام عاوم قرآن می‌باشند» این‌معنی 
نیزازجمله(ان یفترقا) بعنی‌عترت وقر آن ازهم جدانیستند و(لن‌تضلوا) 
وباتمسك بهآ نبا گمراه نمی‌شوند» شداخته می‌گردد. زیرااگر الست اد 
قسمتی ازعلوم قرآن بی‌اطلاع بودند» می‌بایداز قر آن‌جدا باشند ,ذیرا 
شخص بی‌اطلاع ازچیزی از آ نچه نمی‌داند فاصله‌دارد » وچنکث زدن به 
داشان | تهاایمن از دمراهی تسخن 

۵- آ نپاازجانب‌خدا وپیغمبر خلیفه‌وجانشین آ تحضرت می‌باشند 
ابن موضوع‌نیز باصراحت ازجمله (ماان‌تمسکتم بهمالن تضلوا) مادام 
کهچنگ ب‌عترت وقرآن زدها ید خر کر کر اه نمی‌شو دد استفاده‌مشود. 
E‏ ۱ رون بان دوموجب ایمنی اش وهمین معثی مین سائدکه 
خلافت وامامت ا نا ازجانب خدا وییغمیر می‌باشد. بخصوص که در بعطی 


۷۵ 


از روابات ابنطور واردشده است «انیتار افیکمالنقلین خلیفتین» 
بعنی: من‌دوچیز سنگنکه‌جانشین من‌خو اهند بو ددرمبان‌شما می‌گذار م“ 
که‌در این‌صورت مطلب صر محتر می‌باشد . 

بعلاوه ازجمله (لن‌فترقا) نیز باالتزام عقلی استفاده مىشودکه‌ائمه 
اطپار ازهمه امت‌بی‌نباز بودند وتمام‌امت دست‌نباز به‌دامن عترت‌طاهره 
میزدند .يناور این امامت وییشوائی‌شخص نادان‌و کسکه محتاح‌به‌انسان 
داناوغىر محتاح‌باشد »› درنزد عقل‌مقبول نست . 

معقول نبودن خلافت چنین‌کسی باوصف نادانی واحتاج بهدأنا 
ب‌امر بدیپی‌است ونباژی به‌توضیح بش ندأرد . 

۶ امامت وییشوائی‌خلق منحضر بهائمه اهلست‌است . این‌معنی 
نیز ازحمله(لن شترقا) شناخته می‌شود. زیرادلالت این‌حمله براحتیاج 
سایرمردم به‌عثرت بیغمبر میرساندکه خلافت وامامت به‌مردم تمیرسد 
و نه می‌داید ازسانآ نپا نیز کسی امام‌شود ومانندعترت بیغمسبی‌نباز 
ازمراجمه به‌دیگران باشند. حال آنکه این‌مطلب بافقره (لن‌بفترفا) 
مناقض است . 

E.‏ گفت‌جمله (مادام که دست‌به این‌دو کتاب وعترت‌زدها ید 
هر گر بعداژمن کر اه نمی‌شو د( ر دلالت داردکه خلافت منحصر به 
اهلسست عصمت است . 

برای‌اینکه اگرپیشوائی درغیراهلبیت‌هم‌بودمی‌باید ازدیگران 
کشا فور بودنددست‌بدامان‌اهلست بزنند » مستثنی‌شوند . زیرا امام و 
پیشوادست به‌دامان فردی ازامت نمیز ند . 

۷- برای‌داه بافتن‌فقط با ,ددست به‌داماناهلست‌زد و بها نامر احعه 

۷۶ 


کرد. ادن‌مطلب ازدوفقره (مادام که گم ايندو زدها ید هرگ گمزاه 
نمی‌شو دد) و(قرآن وعترت هرگز ازهم جدانستند) شناخته می‌گردد 

زورافقره اولمیخواهد ی بدهدایت‌ورسیدن به‌حقیقت منحصر 
است به چنگزدن بەقر آنوعترت منوا گر امت دست بەدامان اھا 
از گمراهی امن نخواهند نود . 

ظپوداین معنی دراتحصار راه‌یابی بوسیله‌قر آن وعترت » چنان 
اوه که کو کر ا بر ا ندال دارد. 

فقر مدوم نبزهس سا ندکه‌اگر علو مقر در دغس از عش ت‌سخمس 
بافت می‌شد » ویامراجعه بغیر | نان مردم‌راه راست‌دا می‌بافتند » معنی 
نداشت که فرماید کتاب خداه رگز ازعتثرت من‌جدا 1 

4 زمىن ”ا روزقیامت ازوجودعترت خالی‌نخو اهدیود! آدن‌معنی 
نیزاز حمله «هرگز قر آن‌از عترت جدانست 5 به‌ا نضمام قسمت ار 
حددث «تااینکه برحوص نزدمن سانند» روش می‌گردد : 

زیرا اگرقبل ازرسیدن قر آن وعترت بحوض‌کوش درنزدپیغمبر 
زمین ازوجود عترت‌خالی بماند » آن‌دو ازهم جدامی‌گردند ؛ و گفستار 
بیغمبر که فرمود: ازهم حدا کے کرد تابر حوض نزدمن سایند» تحقق 
نمی دافت . 

ینابر آین اگر روژی زمین ازوجود اش مقدس خالی‌بماند» 
راه‌هدات سته‌مشود » ودین کاملالهی ناقص می‌گردد. برخدای‌حکیم 
بزمحال است‌که دین‌خود وراه راستشرا کلمل‌نگرداند » باهدان کال 
ناقص بگذارد . بابد دانست‌که خالی‌نبودن ذمین ازوجود عترت طاهره 
منافاتی باغیبت حضرت امامزمان کا فرجه درعسر ماندارد. ژیر | 


YY 


مردم ازوجود مقدس | تحضریت مانند آ فتابی که‌درمبان ابرهاینهان است 
منتفع‌می‌شوند (۱) 
ش ۱۷ 
پر سں 
از این | لحد‌ید معتزلی در خطبه شرح وی البلاعه و 2 
الحمدثه الذی قدم‌المفضول على الفاضل لحكمة اقتضاها . بعنى 
علی(ع) مقدم‌داشت بو اسطه حکمت ی که اقتضامی‌کرد» او لا این کلام‌درست 
است‌بانه ؟ انباچه حکمتی است‌که اقتضامی‌کند » نادان مقدم بردانا 
شود ۷ 
پاسخ 
9 
مقدم‌شدن شخصی که مفضولاست وازخدا دورهی باشد» و 
بخد! نزدیك است » دوراز عقل‌است . زیرا انسانی‌که بواسطه مقام‌علم 
ودانش مخدانزدیات نکم با بددر نزدوری مقرب‌باشد ۳ 
اژاینرو اگرکسی کهاز وی‌پائن‌تر است وبخواهد درامر خلافت 
بر آومقدم لودو یی کیرد باعث‌انقلاب موضوع گرد کدعقاله محال 
اس٠‏ 
بعالاوه گذشته ازا پنکه ین‌کار 0 ی‌حدذاته ته امکان‌نداری اصولاوقوخ 
ا تست دادن آن بخداو ند » بی‌مورد می باشد 


ر |51 دلبل 1 ادر مقد داش ۰ خلفاه ۱ هیر المومن. (ع) 
ك نم 1 ی د 


E ES -‏ «فرو ع‌هدایت» تر جمه «مصباح 
الهدایه » تلخیص نمودیم.ضما ضمناً برای] گاهی ازعللو فلسنه غیبت‌حضرت امام‌زمان 
ارواحنافداه نگاه کنید نا : موعودی که‌جهان‌دد] نعظاد او ست (د) 


۷۸ 


ایست کهخلافتآ نپا ازطرف خدا وپیغمیی:استنادبه[ بهوروات‌باشد » 
مسلماً باطل است . چون هیج‌سنی ادعای وجود نص برخلافت نپا 
نکرده است . 

بلکه خلیفه‌شدن اولی‌باسعت عده‌ای‌ازدار ودسته‌او (نه‌همه‌رجال 
اسلام واهل‌مدینه) وخلافت دومی باانتصاب اولی‌وسومی بوسیله‌شودائی 
انجام‌گرفت که‌دومی تشکیل داده‌بود . 

اگربگویند : چون امت اجماع برخلافت آنهاکردند و اجماع 
آنپاهم بدلیل قول‌پیغمبر (ص) که‌فرمود : لا تجتمع امتی‌علی‌الخطا.؛ 
امت‌من اجتماع بر خطا نمی‌کنند » بوده‌است» این‌هم صحیح‌نیست. زرا 
برفرش‌صحت این‌حدیث اولاخلافت آ نپااجماعی نموده وثا يا آندستەهم 
که‌بااولی سعت‌کردند آزروی اکراه واجباربود . 

واگربگویند : خود امیرالممنین (ع) خلافت‌را واگذار بها نپا 
کرد نادرستی آنپا روشنتر است. زیرامنظور ازواگذادی باناثب‌گرفتن 
ویادادن رسمان خلافت بدست آئپاست . بطوریکه خود بکلی ازآن 
دوری‌کند وحق خودرا ساقط نماید .حال آنکه هردو باطل‌است . 

بطللان‌او لی بااصرارخلفادر سعت‌گرفتن از | نحضرت و فق نمی‌دهد 
تاجائیکه در خانه او را سوزاندند وحضرت را برای بعت‌گرفتن از 
خانه سرون‌بردند . چنانکه درروات شعه وی مه است . بنابراین 
معنی نداردکه نائی‌از منوب‌عنه بعت مک 

بطالان دومی ات که رسمان خلافت دردست خداوند متعال 
است . واگر آتعضرت آنرا واگذاد به دیگری میکردازدست خداوند 


۷۳۹ 


خارح نمی‌گردید . مطافاً باشکه‌اصلا عمل نادرستی است وباطل‌می‌باشد 
زیرابا شکامت حضرت‌از خلفادر مواردگو ناگون > منافات دارد . 

نایر این خلافت الپیحق‌مسلم امبرالمومتن بودکه‌درعلم وفضل 
وزرهد و تقو ی ازهمه ممما تان دنر ودر تر دود . وازارو گفته این‌ایی- 


الحديد هيچ ماًخذ علمی ندارد ومتکی بههیج دلبل‌عقلی ونقلی نست ۰ 


پر ەش ۸ ۱ 

اسلام آ وردن علی (ع) وایمان‌او بخدا وپیغمبر در خردسالی و 
تنش‌از بلوغ روی‌داده است. . مسلمان‌شدن دسر بحه نابالغ اثری‌ندازد . 
بنابراین اسلام آوردن وی فضیلتی نیست‌که موجب شودوی برخلفای 
تالائه مقدم گر دد . 

اسخ 

ا م أن اشکال درحقبقت به‌حضرت خاتمانبیا (ص) است که 
فرمود : علی‌در مان‌مؤمنین نخستین کسی است‌که ایمانآورد و نخستن 
مسلمانی است که به‌اسالام گر ددد. چنانکه درروا بات‌فر يقن (شعهو سنی) 
آذه اس 

از جمله‌خلیفه‌دوم ازکسانی است‌که این‌رواتدا ازیغمیر اکرم 
(ص) نقلکر ده‌است و خوداو گفت: اگر یکی ازا ین فضیلت‌علی رامن می‌داشتم 
از آ نچه آفتاب بر آن می‌تابد » بررآی‌من بپتربود ! 

بلکه باید گفت ایناشکال به‌خداوند متعال است که روات شعهو 

سنی‌مگوید آبه والسابقون السابقون اولئك المقر بون در بارة 
آتحضرت کال شده ات . منایرآین اکال نمازی به پاسخ ندارد . 


۸۰ 


معا لوصف برایمز دد توضیح میگوئیم: خردسال بودن‌مانم کامل 
شدن‌عقل برای قول‌اسلام‌وایمان ان چنانکه به‌حضرت عبسیو بحبی 
درحال بحگی حکمت ونبوت داده‌شد . و آتیناه الحکم صبیاً (۱) 

بعلاژه بر حسب اخباریکه‌شعه وسنی نقلکرده‌اند؛ بعدازحضرت 
ختمی‌مر تبت (ص) امیر المومنین (ع) ازتمام‌مردم روی‌زمین عاقل‌تربود 
علسذا این‌یندار که‌اسلام آوردن[ تحضرت درحال خردسالی بی‌اثربوده 
است » موردییدا مت کین ۰ 

> بلکه‌یر هرمسلمانی واجب است‌که بعداز ملاحظه روایات اسللام 
آوردن آنحضرت ‏ بيك‌فضیلت دیگر امیرالمومنین‌هم اعتراف‌کند و 
آن‌کامل بودن‌عقل آ تحضرت قبل‌از بلوغ است : 
پرسش: ٩‏ ۱ 

یکی‌از دانشمندان اهل‌تستن گفته است اگر ببغمبر اکرم (ص) 
موضوع ولایت‌را مانند احکام نماز وروژه وحج وجپاد وسایر احکام 
دینی‌برای اصحاب خودروشن می‌ساءعت » مخالفت نمی‌نمودند » وعلی 
(ع)را رهانمی‌کردند . ۱ 

همانطور که بانماز خواندن‌وسایر احکام‌موضوعه ببغمبرمخالفت 
نکردند.خلاصه این‌شخص‌بعیدمیداند که‌پیغمبی دربارۂ علی(ع) سفارش 
کرده‌باشد واصحاب مخالفت نموده ناشند . 


پاسخ 

چ : 
کسی که ازداستان ی اسر ائیل وفوم‌موسی اطلاعو | گاهی‌دارد و 
ا آیه ۱سوده مریم 


۸۱ 


می‌داند که چگونه درغست حضرت‌موسی ازراه‌راست در کن وهارون 
جانشین موسی‌را خوار وزبون نمودند وگوساله سامری‌را خدای خود 
دانستند وف فته آن‌شدند > وتأموسی برنگشت ۳ گوساله برستی 
بر نداشتند > نمی‌باید مخالفت اکثر مت صحابه‌ییفمس رامستبعد شمارد . 

زمر اارتداد بنی‌اسرائیل به‌عللی ددرتراز انحرافامت اسللام‌بود: 

اول‌اینکه ا در آن‌موقم‌پدردرپدر موحدویکتا پرست 
ومنتظر ظپودپیغمیر خود حضرت موسی بودند . 

ولیاصحاب بیغمبر اسلامدر جاهلیت رورش بافته نو دقن و 
عمر خود رادرپرستش بت‌هاگذرانده بودند» دیشتر آ نپا ازترس بابطمع 
استفاده دنبوی مسلمان‌شدند . چنانکه خدا می‌فرمابد : قالت‌الاعر اب 
آمناقل لم تقمنوا . ولکن‌قولوا اسلمنا ولما بدخل الابمان فی 
قلو بکم یعنی:ءرب‌هاگفتند: ماایمان آوردیم. بگوشما ایمان‌نیاورده‌اید 
ولی بگوئید مسلمانيم » وهنوز نورایمان دردلم‌ای شماداخل نشده‌است 

عده‌ای‌هم منافق‌بودند که‌خداوند سوره «منافقین» دادر بارا نپا 
نازل‌فیمود . ازاین جپت روشن است‌که ارتداد ی ارال دورتراست. 

دوم ابنکه آنجه در شی‌اسرائیل بدید آ مد و گوساله راخدای 
خود دانستند » بمرانب بزدگتر وسخت‌تر ازخلیفه دانستن شخصی است 
که‌ییغمی اورا به‌جانشنی خود منصوب نداشته بود . 

زیرا بنی‌اسرائل همینکه گوساله‌را خدای دانستند » بکلی از 
دين سرون رفتند ولی‌اصحاب بیغمین بارفتاری‌که نمودند اژاصل اسلام 
خارج نشدند ء وآن عمل‌هم دربادی نظرساده بود» ز براعقده داشتندکه 


امامت وخلافت جزو فروع‌دین است . 


AY 


سوم ابنکه ارتداد وانحراف بنی‌اسراثئیل درزمان حباأت‌بیغمس 
آنپایدید آمدولی‌مخالفت اصحاب‌پیغمبر درموضوع جانشینی | نحضرت 
بعدازژ رحلت آن‌وجود مقدس بود . 
بنابراین وقتی آ نهاکه‌در آن‌زمانآ نهمه‌بخدانزديك‌بودند آ نجنان 
عملی‌از ۲ نهاصادر گردید؛ وقوع‌آن ازامت اسلامکه‌تازه ازت‌برستی و 
شرك دست برداشته‌بودند » مستبعد نبود ! 
خداوندهم درقرآن محید از وک ي آ نهاقلا خرداده دود 
ومامحمد الادسو لقدخلت من‌قمله‌الر سل افان‌ماتاوقتل) نقلستم 
علی اعقابکم.فمن بنقلب‌علی عقبیه فلن بضر الله شیئآفسیج زی الله 
الشا کر ربن (۱) 
بعنی: محمد پیغمبری‌است که‌یش ازوی تأمدتی‌رسولی نبود.یس 
اگراو وفات‌بافته باکشته شد‌شما بشیومخود بازمی‌گردید هر کس معا 
قبلی خود (حاهلیت) بر‌گردد » هرگز زیانی بخدا نرسانیده است » 
و بزودی خداوند شاکران باداشىنىك خواهدداد . 
ازاین گذشته ازییغمسی روایت شده‌است که‌فرمود : مثلامت من 
درست مانن بنىاسرائىل انمت شاید بواسطه شاهتی که دروضع امت 
اسللام بایتیاسرائیل بود خداوند داستان ی‌اسرائیلرا درفرآن مکرر 
ذکر نموده‌است !! 
پرسش ۳۰ 
درمیان اهل‌تسنن معروف است‌کهبه‌خلیفه اول«سدیق» میگویند 
و به‌خلیفه‌دوم «فاروق» . همین دولقبرا در بعضی ازروا بات شیعه‌نست به 
۱- آیه ۱۴۴سوده آلعمران 


۸۳ 


علی (ع)هم داده‌اند مستدعی است توضیح دهد که کدام‌صحیح‌تر است 
پاسخ 

اولاباید دانست که وزن «فعیل» دلالت‌دارد كەفعل دائمآدرفاعل 
موجود است. مثلاشر یب به‌کسی میبگویندکه مدمن‌الخمی باشد.درمثئل 
مناقشه نیست . صدیق‌هم بابدیکسی گفته‌شود که‌هميشه باصدق وراستی 
قرین باشد . 

درتمام امت‌هبحکس راجز مولای‌متقمان رانمی‌توان بافت که 
پیش از بلوغ‌اسلام آ ورده‌باشد وصادق‌القول ودرست‌کردار باشد . 

زیرا میدانیم که خلفایثلانه وهمه مسلمانان پیش از ظپوراسلام » 
درگمراهی بسر می‌بردند وآ لوده به‌انواع معاصی‌وگناه بودند . بسداز 
اسلام آ وردن هم‌چنین نبودکه خطائی از آنها سرنزند . این‌راخود اهل 
تسنن‌هم قول‌دارند . 

ولی‌تنبا کو ود که‌هیسگاه درمقایل بت‌ناستاد دعر تک گناه 
ومعصت نشد وهرگز خطاه لغزش آزوی سر نزد و آن‌هم‌مو لای‌متقیان 
علی (ع) بود ! ۱ 

بپمین‌جپت سنیان به‌همه صحابه بیغمبی وازجمله خلفای ثلاثه 
(رضی‌ال‌عنه) میگویند , وفقطبه‌علی (ع) (کرم‌اله وجهه) میگوبند . 

یعنی ازخدا میخواهندا زخلفاراضی‌باشد» ولی‌به‌علی (ع)میگویند 
کرای اه وی شا کی کات توا هیا 

۱ درروابات سیاری ازطریق شیعه‌وسنی واردشده که«صدیقین» در 
آبه‌شر فة امیرالمومنین است. ازجمله تعلبی درتفسبرش ازعلی‌بن جعد 
ازحسن بصری‌روایت میکندکه گفت عبدالهنعباس درتفسیر آ بهش بذه 
Af‏ 


«والذین ااا ورسوله او لك هم الصدیقون» گفت صدیق این‌امت 
علی‌بن ایسطالب است وصدیقاکیر وفاروق اعظم اوست ! 

علسپثا صدیقاکس دعنی وان کون زر گت وفاروق‌اعظم که حق و 
باطل و اسلامو کش ونور وطلمترا ازهم جدا می‌سازد ومدافع درافتخار 
اسالام وحققت انت تنهامولای متقبان علی(ع) است‌و ش ۰ 

لقبی‌که خدادد قر آن به‌علی بدهدکجا ولقبی‌که مردم نادان دنا 
برست روی اغراض شخصی بخلیفه عطا نمایند - بسن تفاوت ره از 
کا مار ای ماه و 


۸۵ 


سیه‌ای‌حوانان 


نکادش : علی دوانی 


دراین کتاب جهر ه تا بناك وذندگی ۳ شکوه جوانان نامی که در قرآن 


کتاب آسمانی ما وتاریخ درخشان اسلام آ مده أست f‏ بطرزی بدیع و پر شور 0 


جاوه گر شده‌است ۰ 


تار دخ تو حات اسلامی در ارو با 
فراسه » سو.س » ابتالبا و جزاثر در بای مدبتر انه 
اليف : شکیب ادسلان 
ترجمه : علی‌دوانی 
این کتاب پرادج نمایشگر مجه وعظمت دیرین اسلام است. 
دراین کتاب‌رسوخ اسلام درقلب‌اروپاو آثار تمدن اسلامی تاآنجا که 


مو جب پیداری ملل ارو پاو تمدن کنو نی نها گردید » کو بی نشر یح شده‌است 


جو موم موم چجصممن هي مهو 


که حهان در انتظار اوست 
چاپ دوم 


موعودی 
بقلم : علی دوانی 


این‌کتاب متضمن آخرین تحقیقات پیرامون شخصیت جهان‌مدار 
حضرت امام‌زمان ارواحنا فداه‌است. نو سنده باسوایق ممتدی‌که درباره 
يشو ای‌غائب‌دار د. کلیەمسا لمر بوط به‌مپدی‌موعود اسلامو امام‌دو آزدهم 
شيعه راتجزبه وتحلیل نموده وپاسخ مجموع پرسشهای مربوطه راداده 


ی 


لا سس gaara Tare ra une pan‏ تست 
تس 


